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دیروز روز جهانی عصای ســفید بود. روزی برای کســانی 
که با لمس، شــنیدن و فهمیدن می‌بیننــد. در این روز به 
خصوص قرار است به ما بگوید جامعه فقط آن چیزی نیست 
که می‌بینیم، بلکه آن چیزی هم هســت که باید برایش راه 
بسازیم. اما در همین روز علی دارابی معاون میراث فرهنگی 
کشور خبری داد که: »ورود روشندلان و کم‌بینایان با یک 
همراه به تمام موزه‌ها و اماکن تاریخی کشور  در روز عصای 
سفید رایگان است.« او گفت این تصمیم در راستای تکریم 
جایگاه روشندلان و تحقق عدالت فرهنگی گرفته شده است. 
این ســخنان را می‌توان کاملا نمادیــن ارزیابی کرد. چون 
مشــکل نابینایان هرگز بلیت موزه نبوده اســت. به همین 
دلیل این دست از اقدامات و فعالیت‌ها جنبه نمایشی پیدا 
می‌کند.  هیچ روشندلی به خاطر نداشتن پول بلیت، پشت در 
موزه نمانده. مشکل این است که وقتی وارد موزه می‌شوند، 
هیچ چیز برای لمس‌کردن، هیچ صدایی برای شــنیدن و 
هیچ راهی برای تجربه‌کردن ندارند. در بسیاری از موزه‌های 
ایران، حتی مسیر ساده‌ای برای حرکت امن یک فرد نابینا 
وجود ندارد.  کف‌پوش‌های برجسته‌ برای هدایت‌شان دیده 
نمی‌شود، شاهد تابلوهای بریل نیستیم. بسیاری از موزه‌ها 
فاقد راهنمای صوتی هســتند. حتی ماکت‌هایی که بتوان 
با انگشتان حس‌شان کرد نیز وجود ندارد. حالا تصور کنید 
چنین فردی بــا هزار زحمت و امید وارد موزه‌ای شــود که 
هیچ نشانه‌ای برای او ندارد. آیا این »دسترسی برابر« است؟ 
آیا رایگان بودن در چنین فضایی معنایی جز یک شــوخی 
تلخ دارد؟ وزارت میراث فرهنگــی می‌گوید این اقدام برای 
»عدالت فرهنگی« است. اما عدالت با نماد و مناسبت برقرار 
نمی‌شود. عدالت فرهنگی یعنی کسی که نمی‌بیند، بتواند 
تاریخ را بشــنود و حس کند. عدالت یعنی موزه‌ای که برای 
همه طراحی شده باشــد و این همه یعنی کسانی که نابینا 
هستند. پس عدالت یعنی روز جهانی عصای سفید را بهانه‌ای 
کنیم برای اصلاح ســاختاری که فقدان آن حس می‌شود. 
از این برگزاری مراسمی یک‌روزه معنای عدالت نمی‌دهد. 
تصمیم اخیر درست مانند هدیه‌ای است که در بسته‌بندی 
زیبا پیچیده شده اما درونش خالی است. یک جور حرکتی 
فصلی برای رفع تکلیف است که  تغییری واقعی در نگرش 

فرهنگی کشور در آن وجود ندارد.
مسئله‌ دیگر، »زمان« است. چرا این تصمیم فقط برای یک 
روز گرفته شــده؟ مگر نابینایان فقط در روز جهانی عصای 
ســفید حق ورود دارند؟ اگر هدف، ترویج عدالت فرهنگی 
است، این عدالت باید هر روز و در همه‌جا برقرار باشد. یک روز 
رایگان قطعا دستاورد فرهنگی محسوب نمی‌شود. همچنان 

که خدمت اجتماعی هم نیست . 
نکته‌ دردناک‌تر، غیبت صدای خود نابینایان در تصمیم‌گیری 
اســت. آیا کســی از انجمن‌های نابینایان یــا متخصصان 
دسترس‌پذیری دعوت شد تا در این سیاست‌گذاری شرکت 
کنند؟ آیا کسی از آن‌ها پرسید که برای لذت‌بردن از یک موزه 

چه نیازهایی دارند؟ تجربه‌ جهانی نشان داده که هیچ سیاست 
موفقی برای گروه‌های خاص، بدون مشارکت خودشان شکل 
نمی‌گیرد. اینجا به نظر می‌رسد که تصمیم برای گروهی از 
مردم، بدون مردم اتخاذ شده است. نتیجه هم معمولا همین 

است. یک تصمیم برای یک روز و فراموشی تا سال دیگر.
لحن اطلاعیه معاون میراث فرهنگــی هم جای تامل دارد. 
وقتی او از »تکریم و احترام به روشندلان« سخن می‌گوید، 
ناخودآگاه یاد نگاه خیریه‌ای می‌افتیم. این نوع لحن، اما عملا 
فاصله‌ای می‌سازد میان »ما« که لطف می‌کنیم و »آنها« که 
باید ممنون باشند. در حالی که مسئله نابینایان، لطف نیست، 
حق است. حق دیدن تاریخ با حواس دیگر. حق لمس کردن 
میراثی که به همه تعلق دارد. وقتــی عدالت فرهنگی را به 
سطح »تکریم« تقلیل می‌دهیم، در واقع آن را از حوزه‌ حقوق 

انسانی خارج و وارد قلمرو لطف و خیرات می‌کنیم.
در دنیای امروز، موزه‌ها در حال بازتعریف مفهوم »دیدن« 
هســتند. در پاریس، لندن، اســتانبول و توکیو، موزه‌هایی 
وجود دارد که برای نابینایان طراحی شــده‌اند. می‌توان از 
اپلیکیشن‌های صوتی، ماکت‌های سه‌بعدی و نمایش‌های 

لمسی گفت. در عین حال که در آنجا بازدیدکننده نابینا را 
مهمان موقت نمی‌دانند. او صاحب حقیقی فضاست. در ایران 
اما هنوز در ابتدای راه‌ قرار داریم. بسیاری از موزه‌ها حتی برای 
افراد سالم هم دسترس‌پذیر نیستند، چه برسد به کسانی که 
محدودیت بینایی دارند. بناهای تاریخی در مناطق دورافتاده، 
رمپ ندارند، تابلوهای راهنما ندارند، حتی سرویس بهداشتی 
استاندارد ندارند. پس هنگامی که وزارت میراث از »تمامی 
موزه‌ها و اماکن کشور« حرف می‌زند، این ادعا بیشتر شبیه 

یک شعار تبلیغاتی است تا واقعیتی میدانی.
از این زاویه، رایگان‌کردن ورود نابینایان در یک روز خاص، 
گرهی را  باز نمی‌کند. این مسئله نشــان می‌دهد فاصله‌ تا 
درک واقعی مفهوم دســترس‌پذیری اســت. در حالی که 
می‌شد همین مناسبت را به فرصتی برای آموزش تبدیل کرد. 
آموزش راهنمایان موزه‌ها درباره‌ چگونگی تعامل با نابینایان، 
آموزش بازدیدکنندگان درباره‌ درک متفــاوت دیگران از 
جهان و حتی آموزش مدیران درباره‌ اینکه دسترس‌پذیری 

را یک سرمایه‌گذاری فرهنگی مهم بدانیم.
این روزها در جهان، مفهوم »دســترس‌پذیری فرهنگی« 
به یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی تبدیل شده است. 
جامعه‌ای پیشرفته تلقی می‌شود که همه اعضایش بتوانند 
از تجربه‌های فرهنگی بهره‌مند شــوند. یعنی این دسترس 
پذیری محدود به گروهی خاص نشود. در چنین جامعه‌ای 
نابینایان بخشی از جریان زندگی‌اند. در ایران اما هنوز باید 
برای ابتدایی‌ترین حقوق فرهنگی مثل ورود به موزه، ســر 
خط خبر شویم. مســئله این که نگاه ما به مسائل نابینایان 
باید حقوقی باشــد. باید از برابری و حق بگوییم. با این نگاه 
می‌توانیم سوال کنیم که اگر یک نابینا وارد یکی از موزه‌های 
بزرگ ایران شود، چه چیزی از آن موزه نصیبش می‌شود؟ آیا 
او فقط بوی کهنگی را حس می‌کند یا می‌تواند داستان اشیا 

را بشنود، حس کند و تجربه کند؟ 

  سرمقاله

به بهانه روز جهانی عصای سفید و تصمیم وزارت میراث فرهنگی برای ورود رایگان نابینایان به موزه‌ها

عصای سفید    و   درهای   سیـاه  موزه‌ها  
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نفـت  و     زمــستان
 چشم‌انداز بازار جهانی نفت که با ایجاد محدودیت

برای ایران و روسیه و مقاومت چین و هند روبه‌رو است

بازار نفت جهانی در آستانه تغییرات بنیادین و 
نوسانات شدید قیمت قرار گرفت

ایستاده 
در غبار 
افتاده 

در تکرار

کارنامه هنری 
محمدحسین مهدویان 
زیر ذره‌بین هفت صبح

کارگردانی که در 
فاصله میان جاه‌طلبی 

و بازار، گم شد

دختری    با   چهره    دوگانه
زن جوانی با لباس مردانه، سرکرده باند سرقت خودرو بود

این زن پس از هر سرقت، اموال به‌دست‌آمده را به مالخر 
می‌رساند و  پول ها  را میان اعضای گروه تقسیم می‌کرد
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تئاتر کودک در دل توفان شن 

بهناز مهدی‌خواه کارگردان نمایش »می‌خوام به دنیا بیام« 
از تجربه خود از سفر به سیستان و بلوچستان می‌گوید

در شهری که سال‌ها هیچ گروه نمایشی پا به آنجا نگذاشته بود، 
عروسک‌ها صدای شادی را زنده کردند
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   نگاه

در دل رشــته‌کوه‌های زاگــرس و میــان دره‌ها و دشــت‌های 
پرپیچ‌وخم جنوب اســتان ایلام، شــهری کوچک اما پرحادثه 
قرار داشت: آبدانان. دهه ۱۳۴۰، این شهر مرزی و کوهستانی، با 
جاده‌های خاکی و صعب‌العبور، تابستان‌های داغ و زمستان‌های 
سرد، به نقطه‌ای خطرناک برای مسافران و رانندگان تبدیل شده 
بود. شب‌های طولانی و تاریک، همراه با مسیرهای پرپیچ و خم، 

کافی بود تا کوچک‌ترین غفلت به حادثه‌ای مرگبار ختم شود.
در این فضای مرزی و پرخطر، نامی بر ســر زبان‌ها افتاد: صادق 
آبدانانی، معروف به »صادق کرده«. مــردی که یک حادثه تلخ 
خانوادگی، مســیر زندگی‌اش را به خشونت کشــاند. روایت‌ها 
می‌گویند همســرش در یک سفر، توســط یک راننده کامیون 
آسیب جنسی دید و همین حادثه، خشم و حس انتقام را در دل 
صادق شــعله‌ور کرد. از آن پس، او به جاده‌های جنوب و غرب 

کشــور رفت و رانندگان کامیون را هدف 
گرفت.

گزارش‌های محلی و پرونده‌های پلیس نشان 
می‌دهند صادق کرده با صبر و نقشه‌ای دقیق 
عمل می‌کــرد. او ابتدا به راننــدگان نزدیک 
می‌شــد، با آنها گفت‌وگــو می‌کــرد و آنها را 

می‌سنجد. گاهی چند ســاعت گفت‌وگو پیش از 
وقوع حادثه طول می‌کشید. سپس، بدون هشدار، 

خشونت رخ می‌داد و راننده یا قربانیان دیگر به قتل 
می‌رســیدند. هر عبور او از جاده، مانند لحظه‌ای معلق 

میان زندگی و مرگ بود. کسانی که با او برخورد می‌کردند، 
اگر زنده می‌ماندند، گاه تا سال‌ها از نامش وحشت داشتند.

ماموران ژاندارمــری بارها تلاش کردند او را دســتگیر کنند، 
اما هر بار صــادق چند قدم جلوتر بود. کمین‌ها در مســیرهای 
اندیمشک تا اهواز بی‌نتیجه ماند. حتی گزارش‌ها از کشته شدن 
چند مامور در کمین‌های کم‌فکرانه حکایت می‌کنند. برخی از 
روایت‌ها حاکی است که رئیس یکی از پاسگاه‌ها به دلیل ناکامی 
در دستگیری صادق، بازداشت و تبعید شد. این وقایع، نام صادق 
کرده را به نمادی از ترس و تعقیب ناپذیری در جنوب غرب ایران 

تبدیل کرد.
حادثه‌ها در مســیرهای تاریک و دشت‌های خالی رخ می‌دادند. 
رانندگان تنها با چراغ‌های کامیون و صدای باد در کوهســتان 
مواجه بودند و هر توقف کوتاه می‌توانست آخرین توقف باشد. 
در برخی گزارش‌ها، صادق کرده شــب‌ها در کنار جاده‌های 
پرتردد کمین می‌کرد و صبورانه منتظر می‌ماند. وقتی راننده 
غافل می‌شــد، عملش انجام می‌شد. هر حرکت، هر توقف 
و هر صدای کوچک می‌توانست آخرین لحظه زندگی یک 

نفر باشد.
این داســتان، ســال‌ها بعد توجه ناصر تقوایی، فیلمساز ایرانی، 

را جلب کرد. او با تحقیق و گفت‌وگو بــا اهالی منطقه و مطالعه 
گزارش‌های محلی، با شــخصیت صادق کرده آشنا شد. تقوایی 
تصمیم گرفت فیلمی جنایی و واقعی بسازد. نه قهرمان‌سازی از 
قاتل، بلکه بازنمایی مردی پیچیده که تحت فشار حادثه و محیط 

اجتماعی، دست به خشونت می‌زند.
فیلم »صادق کرده« با بازیگران مطرح آن زمان، روایت خشونت 
و تعلیق را به پرده نقره‌ای آورد. اســتفاده از تکنیک فلاش‌بک 
باعث شــد بیننده، همانند رانندگان در جــاده، در اضطراب و 
ترس غوطه‌ور شود. فیلم، تصویری از جاده‌های خاکی و تاریک، 
شب‌های سرد، دشــت‌های خالی و کوهستان‌های صعب‌العبور 
ارائه داد. محیطی که خود یکی از عوامل شکل‌گیری خشونت و 

قتل‌های صادق کرده بود.
امروز، نام صــادق آبدانانی هنوز در میــان روایت‌های محلی و 
خاطرات رانندگان قدیمی زنده است. مردی که از رنج شخصی 
خود مسیر خشونت ساخت و نشان داد چگونه شرایط محیطی 
و اجتماعی، سرنوشــت یک انســان را به مســیر انتقام و خطر 
می‌کشــند. هر چند دهه‌ها از این حادثه‌ها گذشته، اما داستان 
او هنــوز هــراس و تعلیق شــب‌های 
جاده‌های جنوب غــرب ایران را در 

ذهن مردم زنده نگه داشته است.

ایده فیلم »صادق کرده« از کجا آمد؟

نماد ترس در  جاده‌های    زاگرس

رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و حذف گسترده 
یارانه‌بگیران، اثربخشی کالابرگ را خنثی کرد

  حذف ۶ میلیون یارانه‌بگیر فشار معیشتی را تشدید کرد
 یارانه کالابرگ ۳۵۰  تا ۵۰۰ هزار تومان است، اما تورم حداقل 

سه میلیون تومان به هزینه هر فرد اضافه کرده است

کالابـرگ
زیر سـایه تورم

خروش  نمک‌زار دریاچه
براساس داده‌های موجود ریزگردهای روز دوشنبه زمین‌های جنوب دریاچه ارومیه 

استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان را تحت تاثیر قرار داده است

ریزگردهای ارومیه به اردبیل رسیدند؛ فاجعه زیست‌محیطی در شمال‌غرب
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با وجود تلاش‌های دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی از سیاست‌های رفاهی، شواهد 
نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته به‌طور موثر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را تقویت کند. در حالی 
که هدف اصلی این طرح، انتقال یارانه از بخش تولید به مصرف‌کننده نهایی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی 

بود، رشد مداوم قیمت‌ها در بازار آزاد عملا اثرگذاری این حمایت را خنثی کرده است...

 بنـر  جنجالی  تهران
 درباره انتشار تصاویر بنر تراکم‌فروشی در تهران که با واکنش‌ها و تکذیب 

مسئولان و نقد شورای شهر مواجه شد

 رئیس کمیسیون  شهرسازی شورا:  به نظر می‌رسد چنین مسئله‌ای رخ‌داده است اگرچه 
شهرداری تکذیب می‌کند. منتظر بمانیم تا پرونده‌های تشکیل شده به صدور پروانه برسد

هاری و تب برفکی، کابوس پاییزی   ایران
پروتکل‌ها رعایت نشود، تلفات گسترده محتمل است

ضدعفونی آبشخورها، رصد حیات‌وحش و اطلاع‌رسانی به دامپزشکی استان‌ها اقدامات 
مهم برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک دام و حیات‌وحش هستند

صفحه  6

صفحه  4

مهدی خاکی فیروز  
             هفت صبح

نکته‌ دردناک‌تر، غیبت صدای خود 
نابینایان در تصمیم‌گیری است. 
آیا کسی از انجمن‌های نابینایان یا 
متخصصان دسترس‌پذیری دعوت 
شد تا در این سیاست‌گذاری شرکت 
کنند؟ آیا کسی از آن‌ها پرسید 
که برای لذت‌بردن از یک موزه چه 
نیازهایی دارند؟  نتیجه این‌که چنین 
 اقداماتی جنبه نمادین  و نمایشی 
به خود می گیرد
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بازار آیفون با وجود ممنوعیت و کمبود ارز  همچنان از مسیر قاچاق فعال است و 
مافیای واردات درسایه نظارت ضعیف جولان می‌دهند

قاچاق از در، قانون از پنجره

  گزارش

گروه اقتصادی   در شــرایطی که کشــور با 
محدودیت‌های جــدی در تخصیص ارز برای 
واردات رسمی کالاهای ضروری مواجه است، 
استمرار ورود غیررسمی و قاچاق گوشی‌های 
تلفن همراه برند آیفون، آن هم با قیمت‌های 
چند صد میلیون تومانی، ابهامات قابل‌توجهی 
را در خصوص نحوه نظارت دولت و اولویت‌های 

سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرده است.
طی ســال‌های اخیــر، دولت بارهــا تاکید 
کرده که به‌دلیــل محدودیــت منابع ارزی، 
واردات کالاهای غیرضــروری باید با کنترل 
و محدودیــت همــراه باشــد. ایــن رویکرد 
به‌ویژه در حوزه‌هایی چــون دارو، تجهیزات 
پزشــکی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی 
با سخت‌گیری‌های اجرایی همراه بوده است. 
با این حــال، در همین فضای محــدود، بازار 
گوشــی‌های آیفون 17 که واردات رسمی آن 
تعرفه‌های سنگین مواجه است نه‌تنها متوقف 
نشده، بلکه با قیمت‌های بســیار بالا و عرضه 

گسترده به‌نوعی رونق یافته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مدل‌های 
جدید آیفون از جمله آیفون ۱۷ با قیمت‌هایی 
بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه 
می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از این گوشی‌ها 
از مسیرهای غیررســمی و قاچاق وارد کشور 
شــده‌اند. با وجود این، تاکنون اقدام قضایی 
موثــری در خصــوص مقابله با ایــن جریان 
صورت نگرفته و گزارشی از انسداد مسیرهای 
ورود غیرقانونی نیز منتشــر نشده است. در 
برخی موارد، حتی تصمیماتــی نظیر امکان 
رجیستری گوشی‌های قاچاق، به‌نوعی زمینه 

قانونی‌سازی این روند را فراهم کرده است.
بازار تلفن همراه کشــور طــی روزهای اخیر 
شاهد عرضه گسترده گوشی‌های آیفون بدون 
ثبت قطعی در سامانه رجیســتری یا با ثبت 
تحت عنوان »مسافری« بوده است؛ پدیده‌ای 
که نه‌تنها تجارت رســمی را با اختلال جدی 
مواجه کــرده، بلکه آثار مخربی بر شــفافیت 
اقتصادی و عدالت تجاری برجای گذاشــته 
است. از طرف دیگر برخی بررسی‌های میدانی 
نشان می‌دهد در بســیاری از فروشگاه‌های 
تلفن همــراه به‌ویژه در شــهرهای کوچک، 
حجــم قابل‌توجهی از گوشــی‌های قاچاق یا 
فاقد گارانتی رســمی به چشم می‌خورد. این 
دستگاه‌ها عمدتا با قیمت‌هایی تا ۴۰ میلیون 
تومــان پایین‌تر از نمونه‌هــای قانونی عرضه 
می‌شــوند؛ اختلافی که عملا توان رقابت را از 
واردکنندگان رسمی ســلب کرده و موجب 
رکود در بخش تجارت قانونی شــده است. در 
چنین شرایطی، مصرف‌کننده نیز با توجه به 
تفاوت قیمت، تمایل بیشتری به خرید کالای 
فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش نشــان 
می‌دهد، حتی اگر این انتخاب با ریسک‌های 

جدی همراه باشد.

   شائبه نحوه محاسبه عوارض گمرکی برای 
گوشی‌های مسافری

در کنار این مســئله، نحوه محاسبه عوارض 
گمرکی برای گوشی‌های مسافری نیز به یکی 
از گلوگاه‌های اصلی قاچاق تبدیل شده است. 
استفاده از نرخ محاســباتی ثابت و پایین‌تر از 
نرخ ارز آزاد )حدود ۷۰ هزار تومان( برای ثبت 
گوشی‌های مسافری، در حالی که نرخ واقعی 
بازار به مراتب بالاتر اســت، انگیزه اقتصادی 
قاچــاق را افزایــش داده و زمینه‌ســاز ورود 
گسترده کالاهای غیررسمی شده است. این 
در حالی است که طبق قانون، سود بازرگانی 
رجیســتری مســافری باید دو برابر واردات 
تجاری باشد؛ اما در عمل، تفاوتی میان این دو 

دیده نمی‌شود.
ابهامات جدی نیز در فرآیند ثبت گوشی‌های 
مسافری وجود دارد. طبق ضوابط، ثبت باید به 
نام مسافر واقعی انجام شود و انتقال آن محدود 
باشد. اما شــواهد نشــان می‌دهد بسیاری از 
این گوشــی‌ها بدون رعایت الزامات قانونی، 
به‌راحتی در بازار آزاد معامله می‌شــوند. این 
وضعیت، سوالات مهمی درباره صحت‌سنجی 
اطلاعات مسافر، اســتفاده از مدارک هویتی 
غیرواقعی و نقش شبکه‌های ســازمانی‌افته 
در فعال‌ســازی غیرقانونی دستگاه‌ها مطرح 

کرده است. از سوی دیگر، فروش گوشی‌های 
مســافری بــدون رجیســتری قطعــی، 
مصرف‌کننده را در معرض ریسک‌های جدی 
قرار می‌دهــد. خریدار تنهــا ۲۰ روز فرصت 
دارد تا پیــش از قطع آنتن، نســبت به ثبت 
دستگاه اقدام کند؛ در این بازه، عملا از کالایی 
استفاده می‌شود که فاقد هویت قانونی است. 
پرســش‌هایی نظیر نحوه رجیســتری برای 
افرادی که از کشــور خارج نشده‌اند، استفاده 
از گذرنامه‌هــای دیگران و اطــاع صاحبان 
مدارک از این فرآیند، همگی نشــان‌دهنده 
خلأهای نظارتی و ضعف در کنترل سامانه‌های 

ثبت است.
پیامدهــای این وضعیــت، فراتــر از کاهش 
درآمدهای گمرکی اســت. افزایــش تقاضا 
برای ارز قاچاق، فشار بر نرخ دلار، محرومیت 
مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش، ورود 
کالاهای تقلبی و ریفربیشــد و عقب‌نشینی 
شــرکت‌های قانونی از بازار، همگی بخشی از 
چرخه‌ای هســتند که در بلندمدت به زیان 
اقتصاد ملی و اشتغال در صنعت تلفن همراه 

منجر خواهد شد.
در نهایت، اگــر سیاســت‌گذاری و اقدامات 
اجرایی در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، بازار تلفن 
همراه کشور با بحران‌های عمیق‌تری مواجه 
خواهد شد. ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 
گمرک، وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول 
باید با هماهنگی کامل، سازوکارهای عملیاتی 
موثر را بــه‌کار گیرند تا مســیر تجارت تلفن 
همراه به ســمت شــفافیت، قانون‌مداری و 

حمایت از حقوق مصرف‌کننده بازگردد.

هشدار سازمان بازرسی کل کشور
در همین راستا، سازمان بازرسی کل 
کشور نیز نسبت به تخصیص ارز برای 
واردات گوشــی‌های لوکس واکنش 
نشان داده و خواســتار شفاف‌سازی 
در این زمینه شده است. با این حال، 
این واکنش‌ها عمدتا در سطح هشدار 
باقی مانده و تاکنــون اقدام اجرایی 
مشــخصی برای مقابله با شبکه‌های 
واردات غیررســمی مشاهده نشده 
است. این وضعیت، پرسشی جدی را 
در افکار عمومی مطرح کرده اســت: 
آیا نفوذ شبکه‌های غیررسمی واردات 
گوشــی‌های آیفون به‌حدی است که 
امکان برخورد موثر بــا آن‌ها وجود 

ندارد؟
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی 
با کمبــود ارز، محدودیت در واردات 
قطعات و فشارهای تعرفه‌ای مواجه‌اند، 
اســتمرار ورود آزادانه گوشی‌های 
قاچاق، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر 
سوال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده خلأ 
جدی در اولویت‌بندی سیاســت‌های 
ارزی کشور اســت. چنانچه دولت در 
مسیر مدیریت منابع ارزی و حمایت 
از تولید داخلی گام برمی‌دارد، انتظار 
می‌رود با همان جدیتــی که واردات 
رســمی را کنترل می‌کند، نسبت به 
مقابله با قاچاق سازمان‌یافته نیز اقدام 
نماید. در غیر این صورت، اســتمرار 
این روند می‌تواند به تضعیف اعتماد 
عمومــی و تعمیق شــکاف در نظام 
اقتصادی کشــور منجر شود. در این 
میان، راهکارهایی برای مقابله با این 

روند پیشنهاد می‌شود:
اصلاح فرآیند رجیســتری مسافری 
با پایش دقیــق اطلاعات، محدودیت 
تعداد ثبت و اعمال زمان‌بندی انتقال/ 
همسان‌سازی نرخ محاسباتی با نرخ 
ارز آزاد یا تعدیــل منطقی آن برای 
کاهش انگیزه قاچاق/ افزایش نظارت 
و برخورد قضایی با شــبکه‌های فعال 
در ثبت‌های غیرقانونی و فروشندگان 
متخلف/ تشدید مجازات‌ها و افزایش 
هزینه‌های قانونی قاچاق برای کاهش 
صرفه اقتصادی آن/ اطلاع‌رســانی 
گســترده به مصرف‌کنندگان درباره 
ریسک‌های خرید کالای فاقد گارانتی 

و خدمات.

کته
ن

 بــازار جهانــی نفــت در ظاهــر آرام و 
باثبات به نظر می‌رســد، زیر پوست این 
آرامــش، کشــمکش‌های ژئوپلیتیکی 
پیچیده‌ای در جریان اســت که می‌تواند 
در آینــده‌ای نه‌چنــدان دور، تعادل این 
بازار را دستخوش تغییرات اساسی کند. 
ایالات متحده در تلاش اســت با اعمال 
فشــارهای دیپلماتیــک و تحریم‌های 
هدفمند، صادرات نفت روســیه به هند و 
اروپا را محدود کند؛ اقدامی که در راستای 
تضعیف منابــع مالی کرملیــن در ادامه 

جنگ اوکراین صورت می‌گیرد.
با این حال، هنــد تاکنــون در برابر این 
فشــارها ایســتادگی کرده و همچنان 
بــه واردات نفت ارزان‌قیمت از روســیه 
ادامه می‌دهد. دهلی‌نو بــا تکیه بر منافع 
اقتصــادی و امنیت انــرژی خود، حاضر 
نشده روابط راهبردی‌اش با مسکو را فدای 
ملاحظات سیاسی واشــنگتن کند. این 
موضع‌گیری نه‌تنها تلاش‌هــای آمریکا 
برای انزوای انرژی روســیه در آسیا را با 
مانع مواجه کرده، بلکه نشان‌دهنده شکاف 
عمیق‌تری در نظم انرژی جهانی است که 
دیگر به‌راحتی تحت ســلطه یک‌جانبه 

قدرت‌های غربی قرار نمی‌گیرد.
در ســوی دیگــر، ایــران نیز بــا وجود 
تحریم‌های ســنگین، همچنان موفق به 
حفظ صادرات نفت خود به چین شــده 
است. پکن به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری 
نفت ایــران، تاکنون در برابر فشــارهای 
آمریکا مقاومت کــرده و همکاری انرژی 
خود با تهران را ادامه داده اســت. ایران 
نیز بــا بهره‌گیری از شــبکه‌های فروش 
غیررسمی و روش‌های پیچیده دور زدن 
تحریم‌ها، توانسته جریان صادرات خود 
را حفظ کرده و درآمدهای نفتی‌اش را تا 

حدی تثبیت کند.

 بازطراحی نقشه انرژی جهان
این تحولات نشان می‌دهد که تلاش‌های 
آمریکا بــرای بازطراحی نقشــه انرژی 
جهان، بــا مقاومت بازیگران مســتقل و 
قدرت‌های نوظهور مواجه شــده است. 
در کوتاه‌مــدت، این وضعیــت به ثبات 
نســبی بازار نفت کمک کــرده و مانع از 
نوسانات شــدید قیمت شده است. اما در 
بلندمدت، وابســتگی فزاینده کشورهای 
تحریم‌شده به بازارهای آسیایی، به‌ویژه 
چین و هند، می‌تواند ســاختار ســنتی 
عرضه و تقاضای جهانی نفت را دگرگون 
کند. در واقع، آنچه امروز به‌عنوان »ثبات« 
دیده می‌شود، ممکن است سکوتی پیش 
از توفان باشد؛ توفانی که در آن، محورهای 
جدیدی از قدرت انرژی در شــرق شکل 
می‌گیــرد و نقش‌آفرینی غــرب در بازار 
جهانی نفت به چالش کشــیده می‌شود. 
این روند، نه‌تنها پیامدهــای اقتصادی، 
بلکه تبعــات ژئوپلیتیکی گســترده‌ای 
در پی خواهد داشــت که بایــد با دقت و 

آینده‌نگری مورد تحلیل قرار گیرد.

بازار جهانی نفــت در آســتانه ورود به 
مرحلــه‌ای حســاس و پرنوســان قرار 
گرفته اســت؛ مرحله‌ای که در آن تقابل 
میان نیازهای فصلی مصرف‌کنندگان و 
محدودیت‌های سیاسی عرضه‌کنندگان، 
می‌تواند معادلات انرژی را دســتخوش 
تغییرات جدی کند. کاهش دما در نیم‌کره 
شمالی، به‌ویژه در مناطق پرمصرفی چون 
ایالات متحده، اروپا و شرق آسیا، تقاضا 
برای ســوخت‌های گرمایشی نظیر نفت 
کوره و گاز طبیعی را به‌طور چشمگیری 
افزایش داده و همین امر، فشار مضاعفی 

بر بازار وارد کرده است.
در چنین شــرایطی، قیمت نفت خام با 
روندی صعودی مواجه شــده است؛ نفت 
 WTI برنت از مرز ۸۱ دلار عبور کرده و
نیز به حدود ۷۷ دلار در هر بشکه رسیده 
است. این افزایش قیمت، نه‌تنها ناشی از 
تقاضای فصلی، بلکه حاصل واکنش بازار 
به تحریم‌های جدید آمریکا علیه صادرات 
نفت روسیه و نگرانی‌های فزاینده نسبت 
به اختلال در زنجیره تامین جهانی است.

 اثر محدودســازی صادرات نفت 
روسیه

از سوی دیگر، تلاش‌های واشنگتن برای 
محدودســازی صادرات نفت روسیه به 
اروپا در آستانه فصل ســرما، کشورهای 
اروپایی را با چالش‌های جدی در تامین 

انرژی مواجه کرده اســت. این 
وضعیت، وابســتگی 

اروپــا بــه منابع 

 LNG جایگزین مانند نفت خاورمیانه و
آمریکا را افزایش داده و فشــار مضاعفی 
بر زیرســاخت‌های صادراتی و قیمت‌ها 
وارد کرده است. در واقع، اروپا اکنون در 
موقعیتی قرار دارد که هرگونه اختلال در 
عرضه می‌تواند به بحران انرژی زمستانی 

منجر شود.
 ادامه صــادرات نفت ایران بــه چین و 
مقاومت هند در برابر فشــارهای غرب، 
نشــان‌دهنده شــکل‌گیری مسیرهای 
موازی و غیررســمی در تجــارت انرژی 
اســت. این مســیرها، به‌ویژه در شرایط 
اضطراری فصل ســرما، نقش حیاتی در 
پایداری عرضــه ایفا می‌کنند و نشــان 
می‌دهند که نظم ســنتی بــازار انرژی 

جهانی در حال بازتعریف است.
با ورود به فصل زمســتان، بــازار جهانی 
نفت در برابر مجموعه‌ای از عوامل فصلی 
و ژئوپلیتیکی قرار گرفتــه که می‌توانند 
مســیر قیمت‌گذاری و الگــوی عرضه را 
به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر قرار دهند. 
نخست، افزایش تقاضا برای سوخت‌های 
گرمایشــی در اروپا و آمریــکا به‌عنوان 
محرک اصلی رشد قیمت‌ها عمل می‌کند. 
ســرمای هوا، نیاز به مصرف بیشتر نفت 
کوره و گاز طبیعی را افزایش داده و همین 
امر فشــار مضاعفی بر منابع موجود وارد 

کرده است.
تقاضــای فصلــی،  ایــن  در کنــار 
محدودیت‌هــای عرضــه ناشــی از 
تحریم‌های گســترده علیه 

روسیه و ادامه جنگ اوکراین، شکنندگی 
بــازار را تشــدید کرده‌انــد. اختلال در 
مسیرهای ســنتی تامین انرژی، به‌ویژه 
در اروپا، باعث شده که کشورها به‌دنبال 
منابع جایگزین باشــند؛ منابعی که خود 
نیز تحت فشــارهای سیاسی و اقتصادی 

قرار دارند.
 وابســتگی فزاینــده به منابع آســیایی 
مانند ایران و روســیه، ســاختار سنتی 
عرضه جهانی را به چالش کشیده است. 
کشــورهایی مانند چین و هند با حفظ 
روابط انرژی با این دو کشور، مسیرهای 
موازی و غیررســمی را تقویت کرده‌اند؛ 
مسیری که از نظم غرب‌محور بازار انرژی 
فاصله می‌گیرد و به‌نوعی بازتعریف روابط 
ژئوپلیتیکــی در حوزه نفت محســوب 
می‌شــود. هم‌زمان، احتمــال مداخلات 
سیاسی و اقتصادی برای کنترل قیمت‌ها 
و تامین انرژی در ماه‌های ســرد پیش‌رو 
افزایش یافته اســت. دولت‌هــا ممکن 
اســت با اســتفاده از ذخایر استراتژیک، 
تنظیم تعرفه‌ها یا اعمال محدودیت‌های 
صادراتی، تلاش کنند از نوسانات شدید 
جلوگیری و امنیت انرژی داخلی را حفظ 

کنند.

 فصل سرما تقاضا را تحریک می‌کند
 فصل ســرما تقاضا را تحریک می‌کند و 
به‌عنوان یــک عامــل ژئوپلیتیکی عمل 
کرده و بازار نفت را به ســمت بازتعریف 
وابســتگی‌ها، مســیرهای جدید عرضه 
و تغییر در توازن قــدرت انرژی جهانی 
ســوق می‌دهد. این تحولات، اگرچه در 
کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت 
و فشــار بــر مصرف‌کنندگان 
می‌شــوند، در بلندمــدت 
می‌تواننــد نقشــه انرژی 
جهان را به‌طور بنیادین 

دگرگون سازند و زمینه‌ساز شکل‌گیری 
بلوک‌های جدید در تجارت نفت باشند. 
در صورت توقف صادرات نفت ایران، بازار 
جهانی انرژی با یک خلأ جدی در عرضه 
مواجه خواهد شد؛ به‌ویژه در مناطقی از 
آسیا که ایران نقش تامین‌کننده کلیدی 
را ایفا می‌کند. ایران روزانــه بین ۱.۵ تا 
۲ میلیــون بشــکه نفت صــادر می‌کند 
که بخش عمده‌ای از آن بــه چین، هند 
و برخی کشــورهای منطقــه اختصاص 
دارد. حذف ایــن حجم از بــازار، نه‌تنها 
فشــار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند، 
بلکه رقابت میــان مصرف‌کنندگان برای 
دسترسی به منابع جایگزین را نیز تشدید 

خواهد کرد.
در این موقعیت کشــورهای تولیدکننده 
نفت با ظرفیت‌هــای مــازاد می‌توانند 
نقش جایگزیــن را ایفا کننــد، هرچند 
ایــن جایگزینــی بــا محدودیت‌هــا و 
پیچیدگی‌های خاص خود همراه اســت. 
عربستان ســعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین 
صادرکننده نفت جهــان، دارای ظرفیت 
تولید اضافی اســت و می‌تواند بخشی از 
خلأ ناشی از توقف صادرات ایران را جبران 
کند. با این حال، استفاده از این ظرفیت 
به تصمیمات سیاســی داخلی و توافقات 
درون اوپک وابسته است و نمی‌توان آن را 

راه‌حلی فوری و کامل دانست.

 کدام تولیدکننده‌ها آماده جایگزینی 
نفت ایران هستند؟

امــارات متحــده عربــی و کویــت نیز 
با برخــورداری از تولید پایــدار، توانایی 
پوشش بخشــی از تقاضای منطقه‌ای را 
دارند، اما ظرفیت آن‌ها برای جایگزینی 
کامل نفت ایران محدود اســت. عراق، با 
وجود چالش‌های امنیتی و زیرساختی، 
یکــی از تولیدکنندگان بــزرگ منطقه 
محسوب می‌شــود و می‌تواند بخشی از 
بازار ایران را در آســیا و اروپا جذب کند، 
به‌ویژه اگر ثبات داخلی آن حفظ شــود. 
البته روسیه نیز ممکن است در بازارهای 
آسیایی مانند چین و هند نقش جایگزین 
نسبی ایفا کند. با وجود تحریم‌های غرب، 
مسکو همچنان روابط انرژی فعالی با این 
کشورها دارد. البته جایگزینی نفت ایران 
با نفت روســیه با چالش‌های لجستیکی، 
سیاسی و ریســک‌های تحریمی همراه 

خواهد بود.
توقف صــادرات نفــت ایــران تاثیرات 
گســترده‌ای بر بــازار جهانــی خواهد 
داشت. نخست، حذف روزانه بیش از یک 
میلیون بشــکه از عرضه جهانی، به‌ویژه 
در فصل زمســتان، می‌تواند قیمت‌ها را 
به‌طور قابل‌توجهی افزایــش دهد. دوم، 
مصرف‌کنندگان آســیایی مانند چین و 
هند بــا افزایش هزینــه واردات و رقابت 
شدید برای منابع جایگزین مواجه خواهند 
شد. سوم، این وضعیت می‌تواند به تشدید 
تنش‌های ژئوپلیتیکــی در خلیج فارس 
و درون اوپــک منجر شــود، به‌ویژه اگر 
کشورهای تولیدکننده نتوانند به توافقی 

برای جبران کمبود برسند.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

در حالی که کالا برگ هر فرد مشمول، بر اساس دهک 
رفاهی او بین 350 تا 500 هزار تومان اســت، شاهد 
افزایش هزینه های 3 میلیون تومانی سبد زندگی به 

دلیل تورم شدید هستیم. 
از سوی دیگر، رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید، 
قیمت کالاهای اساسی را به‌گونه‌ای بالا برده که حتی با 
یارانه کالایی، قدرت خرید خانوارها تغییری محسوس 
نکرده اســت. در واقع، یارانه‌ای که قرار بود بخشی از 
هزینه‌های خوراکی را پوشــش دهد، به دلیل شکاف 
میان قیمت مصوب و قیمت واقعی، کارایی خود را از 
دست داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون 
کنترل موثر بر طرف عرضه و تثبیت قیمت‌ها از طریق 
قراردادهای تضمینی، هرگونه سیاســت حمایتی در 

قالب کالابرگ با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
علاوه بر این، محدود بودن شبکه فروش کالابرگ به 
فروشگاه‌های بزرگ و عدم پوشش مناسب در مناطق 
روســتایی و کم‌برخوردار، موجب شده که بسیاری از 
خانوارهای هدف نتوانند از این طرح بهره‌مند شــوند. 
در نتیجه، نه‌تنها عدالت توزیعی به‌درستی اجرا نشده، 
بلکه شکاف رفاهی میان دهک‌ها نیز حفظ شده است.

اجرای کالابرگ الکترونیک در شــرایطی که قیمت 
کالاهای اساسی به‌طور مداوم در حال افزایش است، 
نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن بهبود معیشت دهک‌های 
پایین باشد. برای اثربخشــی این سیاست، دولت باید 
همزمان با اصلاح سازوکار توزیع یارانه، کنترل قیمتی 
موثر، توسعه زیرساخت‌های فنی و پوشش جغرافیایی 
کامل را در دســتور کار قرار دهد. در غیر این صورت، 
کالابرگ صرفا به ابزاری نمادین تبدیل خواهد شد که 

از اهداف واقعی خود فاصله گرفته است.

 خطای آماری در شناســایی وضعیت اقتصادی 
خانوارها

حذف حدود ۶ میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر کشور، 
اگرچه در ظاهر اقدامی برای هدفمندســازی منابع 
رفاهی و کمک به اجرای کالابرگ تلقی می‌شــود، اما 
در عمل می‌تواند تبعات گســترده‌ای بر قدرت خرید 
خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های میانی و آســیب‌پذیر، 
برجای بگذارد. برخلاف تصور رایج، بســیاری از افراد 
حذف‌شده از فهرست یارانه‌بگیران، نه‌تنها درآمد بالا 

نداشته‌اند، بلکه در شرایطی قرار دارند که کوچک‌ترین 
تغییر در هزینه‌های زندگی می‌تواند آن‌ها را به زیر خط 

فقر سوق دهد.
بررســی‌های میدانی و گزارش‌های منتشرشــده از 
ســوی مراکز پژوهشی نشــان می‌دهد که بخشی از 
خانوارهای حذف‌شــده، دارای درآمدهای غیرثابت، 
مشاغل غیررسمی یا فاقد بیمه هستند؛ گروه‌هایی که 
به‌دلیل نبود اطلاعات دقیق در سامانه‌های دولتی، در 
طبقه‌بندی دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. این خطای 
آماری در شناســایی وضعیت اقتصــادی خانوارها، 

موجب شده که برخی از اقشار کم‌درآمد از حمایت‌های 
یارانه‌ای محروم شــوند، در حالی که همچنان با تورم 
بالا، افزایش قیمت کالاهای اساســی و کاهش قدرت 

خرید مواجه‌اند.
از منظر اقتصادی، حذف این جمعیت گسترده از چرخه 
یارانه نقدی یا کالایی، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم 
بالاست و رشــد درآمدها متناسب با هزینه‌ها نیست، 
می‌تواند فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارها وارد 
کند. کاهش قدرت خرید این گروه‌هــا نه‌تنها منجر 
به افت تقاضای داخلی می‌شــود، بلکه در بلندمدت 

می‌تواند به افزایــش نابرابری، کاهش امنیت غذایی و 
حتی تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

در واقع، سیاســت حذف یارانه بدون ارزیابی دقیق از 
وضعیت واقعی خانوارها، ممکن اســت به‌جای اصلاح 
ســاختار رفاهی، به تضعیف آن بیانجامــد. اگر دولت 
نتواند سازوکار شفاف، قابل‌اعتراض و بازنگری‌پذیر برای 
شناسایی مشمولان یارانه طراحی کند، اعتماد عمومی 
به نظام حمایتی کاهش یافته و شــکاف میان دولت و 
جامعه بیشتر خواهد شد. از ســوی دیگر، در صورت 
ادامه این روند، خانوارهای حذف‌شــده ناچار خواهند 
بود برای تامین نیازهای اولیه خود، به منابع غیررسمی 
یا استقراض روی بیاورند؛ مسیری که می‌تواند چرخه 
فقر را در جامعه تعمیق کند. به‌ویژه در مناطق محروم و 
روستایی که دسترسی به فرصت‌های شغلی و خدمات 
حمایتی محدودتر اســت، حذف یارانــه می‌تواند به 
مهاجرت اجباری، ترک تحصیل کــودکان یا کاهش 
سطح تغذیه منجر شــود. در مجموع، حذف گسترده 
یارانه‌بگیران بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی 
و اجتماعی خانوارها، نه‌تنها به هدفمندی منابع کمکی 
نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحرانی در نظام رفاه عمومی 
منجر شــود. برای جلوگیری از این پیامدها، ضروری 
اســت که دولت با بازنگری در شاخص‌های شناسایی 
دهک‌ها، ایجــاد ســامانه‌های اعتراض‌پذیر و تقویت 
پوشش کالابرگ در مناطق کم‌برخوردار، از آسیب‌های 
احتمالی این سیاست بکاهد و مسیر اصلاحات رفاهی 

را با دقت و عدالت بیشتری دنبال کند.
با ورود به نیمه دوم ســال و افزایش فشارهای مالی بر 
دولت، نگرانی‌ها درباره پایداری اجرای طرح کالابرگ 
الکترونیک بیش از پیش پررنگ شــده است. کسری 
بودجه که به‌طور سنتی در ماه‌های پایانی سال تشدید 
می‌شود، می‌تواند اجرای منظم این طرح را با اختلال 
مواجه کند. در چنین شرایطی، احتمال آن وجود دارد 
که دولت ناچار شود اجرای ماهانه کالابرگ را متوقف 
یا به‌صورت مقطعی تعلیق کند؛ سناریویی که نه‌تنها 
اثربخشی این سیاست حمایتی را کاهش می‌دهد، بلکه 
اعتماد عمومی به نظام رفاهــی را نیز تضعیف خواهد 
کرد. از ســوی دیگر، در صورت تداوم محدودیت‌های 
مالی، احتمال حذف بخش دیگری از یارانه‌بگیران نیز 

مطرح است.

چرا حمایت یارانه‌ای دولت
 قدرت خرید خانواده‌ها را تقویت نکرد؟

کالابـرگ
زیر سـایه تورم

رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی
 و حذف گسترده یارانه‌بگیران، 
اثربخشی کالابرگ را خنثی کرد

با وجود تلاش‌های دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی  
از سیاست‌های رفاهی، شواهد نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته به‌طور 
موثر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعــه را تقویت کند. در حالی که هدف 
اصلی این طرح، انتقال یارانه از بخش تولید به مصرف‌کننده نهایی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود، رشد 
مداوم قیمت‌ها در بازار آزاد عملا اثرگذاری این حمایت را خنثی کرده است. در فاز نخست اجرای طرح، 
خانوارهای مشمول می‌توانستند با اعتبار یارانه‌ای شارژ شده در کارت خود، کالاهایی مانند روغن، مرغ، 
لبنیات و برنج را با نرخ مصوب خریداری کنند. اما نوسانات شدید قیمت این اقلام، نبود قراردادهای پایدار 
با تولیدکنندگان و تفاوت میان قیمت بازار و قیمت یارانه‌ای باعث شد که یارانه تخصیصی نتواند پاسخگوی 
نیاز واقعی خانوارهای کم‌درآمد باشد. در نتیجه، دهک‌های پایین جامعه همچنان با فشار معیشتی مواجه‌اند 

و کالابرگ نتوانسته نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها ایفا کند.

آزاد کلهر  
             هفت صبح

چشم‌انداز بازار جهانی نفت که با ایجاد محدودیت
 برای ایران و روسیه و مقاومت چین و هند روبه‌رو است

نفت و زمستان

بازار نفت جهانی در آستانه تغییرات بنیادین و نوسانات شدید قیمت قرار گرفت 
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چین از دیرباز بر زنجیــره جهانی عناصر 
کمیاب تســلطی بی‌رقیب داشته است؛ 
عناصری که اگرچه نام‌شان کمتر شنیده 
می‌شــود‌ اما بی‌آنهــا چــرخ تولید هیچ 
خودروی برقــی، توربین بــادی یا تلفن 
هوشمندی نمی‌چرخد. در تصمیم اخیر 
دولت پکن، هر کالایی که حتی ۰.۱ درصد 
ارزشــش از این مواد تأمین شــود، برای 
خروج از مرز باید مجوز بگیرد و کالاهای 
دارای کاربرد نظامی نیــز اجازه صادرات 
نمی‌یابند. این اتفاقی بــود که همه از آن 
به عنوان شــروع رســمی جنگ تجاری 
آمریکا و چین یاد کردند و دونالد ترامپ 
هم در پاسخ تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر 
کالاهای چینی وضع کرد. اما این جنگ 
تنها میان چین و آمریکا جاری نیســت و 
ترکش‌های آن به جای‌جــای جهان، به 
ویژه اروپا، برخورد کرده است. از این رو، 
همین تصمیم‌های جدید چین و قوانین 
سفت و سخت کافی بود تا زنگ خطر در 
بروکســل، برلین و پاریس به صدا درآید. 
اروپا که پیش‌تر وابســتگی خــود به گاز 
روســیه را تجربه کرده بود، اکنون با نوع 
تازه‌ای از وابستگی روبه‌روست: وابستگی 
فناورانه به مواد خام چین؛ وابســتگی‌ای 
که می‌تواند در بزنگاه‌های سیاسی به ابزار 

فشار بدل شود.

 زنجیره‌ای که از پکن آغاز می‌شود
آمارها تصویر روشــنی از واقعیت دارند. 
بیش از ۷۰ درصد استخراج جهانی عناصر 
کمیاب در چیــن انجام می‌شــود و این 
کشور حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری و 
تصفیه را نیز در اختیار دارد. افزون بر آن، 
حدود ۹۵ درصد آهنرباهای دائمی جهان 
که قلب موتورهای الکتریکی محســوب 
می‌شــوند، در کارخانه‌های چینی تولید 
می‌شــوند. به همین دلیــل، هر تصمیم 
صادراتــی در پکــن می‌توانــد همچون 
موجی از شرق به غرب برسد و خط تولید 
خودروســازان اروپایــی را متوقف کند. 
در ماه مه گذشــته، صادرات آهنرباهای 
دائمی چین به اروپــا ۷۵ درصد کاهش 
یافت؛ رخدادی که به تعطیلی موقت چند 
کارخانه خودروسازی از جمله چند خط 
تولید مرســدس بنز انجامید. در آلمان، 

بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه، حجم واردات 
عناصر کمیاب در ســال ۲۰۲۴، بیش از 
۱۳ درصد افت کرد، در حالی که بیش از 
۶۵ درصــد از آن همچنان از چین تأمین 

می‌شود.

 صنعت سبز در گردباد محدودیت
البته پیامدهای تصمیم چین تنها محدود 
به صنعت خودرو نیست. از باتری‌سازی تا 
تولید توربین‌های بــادی، از فناوری‌های 
دفاعی تا حســگرهای هوشمند، همه به 
نوعی از عناصر نئودیمیم، دیســپروزیوم 
یا تربیم بهــره می‌برند. کاهش صادرات و 
کندی در صدور مجوزها، حلقه تأمین را در 
این صنایع شکننده کرده است. در گزارش 
اخیر اتــاق بازرگانی اروپــا در پکن آمده 
است که تنها ۱۳.۵ درصد درخواست‌های 
صادراتــی شــرکت‌های اروپایی تاکنون 
تأیید شده‌اند. نتیجه آن است که بسیاری 
از تولیدکنندگان، برای جلوگیری از توقف 
خطوط تولیــد، ناچارند مــواد اولیه را با 
قیمت چند برابر از واسطه‌ها یا منابع ثانویه 
خریداری کنند. این شــرایط هزینه‌های 
تولید را بالا بــرده و رقابت‌پذیری صنعت 

سبز اروپا را تهدید می‌کند.

 فشار بر صنایع دفاعی و فناورانه
مواد کمیابی که چین ســدی بر صادرات 
آن‌ها ساخته، جزئی اساسی از فناوری‌های 
نظامی و پیشــرفته نیز به شمار می‌روند. 
موتورهای جنگنده، سامانه‌های هدایت 
موشــک و تجهیزات ماهــواره‌ای بدون 
آهنرباهــای پرقــدرت نئودیمیمی کار 
نمی‌کنند. محدودیت چین برای صادرات 
کالاهایــی با کاربــرد نظامی، عــاوه بر 

آمریکا، بخشــی از توان دفاعــی اروپا را 
نیز در تنگنا قرار داده است. کارشناسان 
می‌گویند که پکن بــا بهره‌گیری از این 
ابزار، به شکلی نرم اما مؤثر از »دیپلماسی 
منابع« استفاده می‌کند، همان روشی که 
واشنگتن نیز در سال‌های اخیر با کنترل 
صادرات تراشه‌های پیشرفته علیه چین 
در پیش گرفته است. بدین ترتیب، عناصر 
کمیاب از خاک و سطح زمین تا سیاست 
امتداد یافته‌اند و به ابزاری ژئوپلیتیکی در 

رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.

  بحران یا فرصت؟
اروپا اکنون در نقطه‌ای دوگانه ایســتاده 
است. از یک‌سو کمبود مواد خام حیاتی، 
تولید بسیاری از صنایع را در معرض توقف 
قرار داده و از ســوی دیگر، همین بحران 
می‌تواند محرکی برای بازسازی ساختار 
صنعتی قاره باشــد. بروکســل به‌سرعت 
راهبردی چندوجهی در پیش گرفته است 
تا وابستگی به شرق را کاهش دهد. در گام 
نخست، اتحادیه اروپا به دنبال تنوع‌بخشی 
منابع تأمین است. کشــورهای استرالیا، 
کانادا، قزاقســتان و برخی کشــورهای 
آفریقایــی در حال مذاکره بــا اروپا برای 
سرمایه‌گذاری مشترک در معادن جدید 
هســتند. همزمان، پروژه‌هایی در داخل 
اروپا، از جمله در فرانسه و سوئد، با هدف 
افزایش ظرفیت فرآوری داخلی و ساخت 
پالایشــگاه‌های بومی آغاز شده است. در 
فرانســه، کارخانه »لا روشــل« به‌عنوان 
نخســتین واحد بزرگ جداسازی عناصر 
کمیاب در قاره فعال شده و نمادی از این 
رویکرد تازه اســت. اروپایی‌ها همچنین 
می‌کوشــند با تقویت بازیافت و استفاده 

مجدد از منابع موجود، وابستگی خود را 
کاهش دهند. طرح‌های نوآورانه‌ای برای 
اســتخراج عناصر کمیاب از باتری‌های 
مســتعمل و توربین‌های بادی فرسوده 
در دســت اجراســت. این پروژه‌ها علاوه 
بر صرفــه اقتصادی، هم‌راســتا با اهداف 
زیست‌محیطی و کاهش پسماند صنعتی 
نیز هستند. در کنار آن، برنامه‌هایی برای 
ذخیره‌سازی اســتراتژیک مواد کمیاب 
در دســت بررسی اســت تا در دوره‌های 
بحران، صنایع کلیدی دچار توقف ناگهانی 
نشوند. در سطح سیاسی، اتحادیه اروپا از 
مسیر دیپلماســی تجاری با اعضای گروه 
هفت و شــرکای آســیایی در پی ایجاد 
سازوکاری هماهنگ برای مقابله با اثرات 

سیاست‌های چین است.

 چشم‌انداز آینده
به گفته کمیســیون اروپا، تا سال ۲۰۳۰ 
باید دســت‌کم ۱۰ درصد استخراج، ۴۰ 
درصد فرآوری و ۱۵ درصد بازیافت عناصر 
حیاتی در داخــل اتحادیه انجام شــود. 
دستیابی به این هدف مستلزم میلیاردها 
یورو سرمایه‌گذاری، تغییر در سیاست‌های 
صنعتی و نیز اراده‌ای سیاســی در سطح 
دولت‌های عضو است. اروپا اگر در این مسیر 
کُند حرکت کند، ممکن است بار دیگر در 
مدار مغناطیسی شرق گرفتار شود. اما اگر 
بحران امروز را فرصتی برای بازسازی بداند، 
شاید بتواند استقلال صنعتی و فناورانه‌اش 
را باز یابد؛ استقلالی که در عصر انرژی سبز، 
از طلا هم کمیاب‌تر است. البته باید این 
را در نظر داشت که عناصر خاکی به طور 
مساوی و منظم روی سطح زمین پراکنده 
نشــده‌اند و این عناصر در برخی از نقاط 
بیشتر و در برخی نقاط کمترند. برای مثال 
می‌توان گفت اروپــا چندان از این نعمت 
بهره‌مند نشده است و کشورهایی مانند 
قرقیزستان، گرینلند، بولیوی و ایران بهره 
بیشتری از این منابع برده‌اند. در این بین 
چین با بهره از تکنولوژی پیشرفته خود، 
توانسته این عناصر را استخراج کند. از این 
رو، دست اروپایی‌ها برای کم اثر کردن تاثیر 
محدودیت‌های وضع شــده چین خیلی 
هم باز نیســت. با این‌ حال، اگر بروکسل 
مســیر تنوع، بازیافت و ســرمایه‌گذاری 
داخلی را جدی بگیرد، شــاید این بحران 
به فرصتی برای زایش دوباره صنعت سبز 

اروپا بدل شود.

     
  کیوسک

لیبراسیون فرانسه، عکس و تیتر اصلی 
خود را به سباستین لکورنو، نخست‌وزیر 
فرانسه اختصاص داد که برای جلب نظر 
سوسیالیست‌ها مجبور شد قانون تعیین سقف 
جدید برای بازنشستگی را تعلیق کند.

واشنگتن‌پست آمریکا، عکس اصلی 
خود را به تجمع جوانان نسل زدی 

ماداگاسکار اختصاص داد که روز سه‌شنبه 
رئیس‌جمهورشان را فراری دادند. قرار 

است دولت انتقالی جدید و غیرنظامی به 
مدت ۲ سال بر‌سر کار بیاید.

با تصمیم تازه پکن برای محدودسازی صادرات عناصر خاکی کمیاب، صنایع اروپایی در شوک فرو رفته‌اند

جهان در مدار مغناطیس شرق
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی عراق و عربستان سعودی 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی روسیه و بولیوی

اصلاحات سیاسی پیشنهادی سباستین لکورنو

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی برزیل و ژاپن

مرگ دی‌آنجلو، خواننده ‌۵۱ساله آمریکایی

این اظهارات در تل‌آویو و بیت‌المقدس 
بــا بیلبوردهــا و پیام‌هــای تبلیغاتی 
گسترده‌ای همراه شد که در آن تصویر 
ترامپ در کنار نمادهای باستانی یهود و 
استوانه کوروش نمایش داده می‌شد. این 
روایت تبلیغی، بلافاصله واکنش‌هایی در 
ســطح منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال 

داشت.
درحالی‌که مقامات اسرائیلی می‌کوشند 
تصویری اسطوره‌ای از ترامپ در تاریخ 
یهودی بازسازی کنند، در مسکو مراسم 
گرامیداشت دو هزار و پانصدمین سال 
صدور نخستین منشور حقوق بشر جهان 
برگزار شــد. متنی که به نــام کوروش 
بزرگ شناخته می‌شــود و نماد آزادی، 
مدارا و کرامت انســانی اســت. در این 
مراســم، کاظم جلالی، سفیر جمهوری 
اسلامی ایران در روسیه با اشاره به مفاد 
منشور کوروش، تأکید کرد که این سند 
نه فقط برای یک قــوم، بلکه برای همه 
انسان‌ها پیام آزادی و همزیستی داشت. 
او ادامه داد »در زمانی که اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر هنوز بیش از دو هزار سال 
با تدوین فاصلــه داشــت، ایرانیان در 
قالب منشــور کوروش از آزادی دینی و 
اجتماعی سخن می‌گفتند. این میراث 
انسانی متعلق به بشریت است، نه ابزاری 

برای تبلیغات سیاسی امروز.« 
وی در واکنش به سخنان مقام اسرائیلی 
افزود که »نمی‌توان کسی را که از کشتار 
هزاران انســان بی‌گناه در غزه حمایت 
کرده در جایگاه حامی حقوق بشر نشاند. 
قیاس چنین فردی بــا کوروش بزرگ، 
بی‌احترامی به تمدن و عقلانیت تاریخی 
شرق است.« به گفته جلالی، »فرهنگ 
تمدنی ایران بر مدارا، کرامت انســانی 
و همزیستی استوار اســت‌ و درست به 
همین دلیل اســت که در ایران، پیروان 
ادیان ابراهیمی در کنار یکدیگر زندگی 
مســالمت‌آمیز دارند.« این ســخنان 
ســفیر ایران، عملا بازتابــی از اعتراض 
دیپلماتیک تهران به بهره‌برداری سیاسی 
از نام کوروش در گفتمان صهیونیستی 

بود.

  میان اسطوره و سیاست؛ فاصله 
نجومی ترامپ از کوروش

مقایســه دونالــد ترامــپ بــا بنیانگذار 
شاهنشاهی هخامنشــی در نگاه نخست 
شــاید برای مخاطبان یهودی یا حامیان 
سیاسی او جذاب باشد‌ اما از منظر تاریخی 
و تمدنــی، قیاســی به‌غایت نادرســت و 
گمراه‌کننده است. کوروش بزرگ در سده 
ششم پیش از میلاد، ســاختار سیاسی و 
اجتماعی بابل را دگرگون کرد و مردمان 
بسیاری را از بردگی و تبعید رهانید. منشور 
او، نه صرفاً فرمانی مذهبی یا سیاسی، بلکه 
بیانیه‌ای تمدنی در باب آزادی انســان‌ها 
بود. او همه اقوام و ملت‌ها را از اسارت رها 
ساخت و معابد گوناگون را بازگشود تا هر 

قوم خدای خود را بپرستد.
در مقابــل، ترامــپ سیاســتمداری در 
چارچوب نظــام مدرن قدرت اســت که 
کنش‌هایش در محدوده منافع سیاســی، 
شخصی و حزبی تعریف می‌شود. اقداماتی 
چون میانجی‌گری برای آزادی گروگان‌ها 
یا تصمیم او در دولــت اولش برای انتقال 
ســفارت آمریکا به قــدس، هرچند برای 
اسرائیل اهمیتی سیاســی دارد‌ اما هیچ 
تأثیر تمدنی یا تاریخی در مقیاس بشری 
ندارد. تفاوت میان ایــن دو، تفاوت میان 
اصلاح ســاختار قدرت در جهت عدالت 

انسانی و استفاده ابزاری از سیاست برای 
تثبیت موقعیت حزبی است. کوروش تاریخ 
را دگرگون کرد، ترامپ از تاریخ برای تبلیغ 

سیاسی بهره گرفت.

 گفتمان‌سازی و مشروعیت‌سازی 
با ابزار اسطوره

قیــاس ترامــپ با کــوروش صرفــاً یک 
برداشـت� تاریخی نیس��ت، بلکه حامل 
پارادایم سیاســی و تبلیغاتی مشــخصی 
اســت که بایــد با دقــت تحلیل شــود. 
بهره‌گیری از اســطوره‌های گذشته برای 
مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های معاصر، 
راهبردی شناخته‌شــده در تاریخ قدرت 

است.
در ایــن روایت، کــوروش نــه به‌عنوان 
پادشــاهی کــه همــه ملت‌هــا را از بند 

رهانید، بلکه صرفــاً »نجات‌دهنده یهود« 
بازنمایــی می‌شــود. چنین خوانشــی، 
تاریخ را از بافــت واقعی‌اش جدا کرده و به 
خدمت ایدئولوژی خاصی درمی‌آورد که 
هدفش تثبیت پیوند میان قدرت سیاسی 
 امــروز و مفاهیــم مقدس دیروز اســت.

این نوع اسطوره‌سازی، ریشه در گفتمان 
اوانجلیســت‌ها و صهیونیســم مسیحی 
دارد کــه در آن سیاســتمداران غربی با 
چهره‌ای شبه‌مذهبی و نجات‌بخش معرفی 
می‌شوند. در این چارچوب، ترامپ به مثابه 
»فرستاده‌ای الهی« تصویر می‌شود که قرار 
است از قوم یهود حمایت کند و مأموریتی 

آسمانی دارد.
امــا بیــن خطــوط تحلیــل گفتمانی 
نشــان می‌دهــد چنیــن بازنمایی‌هایی 
نــه از ایمــان دینــی، بلکــه از منطــق 
تبلیغــات سیاســی تغذیــه می‌کند. در 
واقع، گذشــته تاریخی به ابــزاری برای 
مشروعیت‌بخشــی به تصمیمات معاصر 
تبدیــل می‌شــود؛ تصمیماتــی که در 
عمل به خشــونت، تبعیض و اســتمرار 
 اشــغال ســرزمین‌ها منتهی می‌گردند.
به همین دلیــل، گفتمان انتقــادی باید 
این رونــد را بــه چالش بکشــد و میان 
اسطوره‌ســازی قدرت و حقیقت تاریخی 
مرز بگذارد. کوروش در تاریخ، نماد عدالت 

و رهایی جمعی اســت؛ اما در روایت‌های 
تبلیغاتی امروز، به ابزار مشــروعیت‌بخش 

قدرت‌های سیاسی بدل شده است.

 از اسطوره‌سازی تا تحریف تاریخ؛ 
ضرورت بازگشت به حقیقت تمدنی

در هفته‌هــای اخیر، همزمان بــا عملیات 
نظامــی در غــزه و مذاکرات مربــوط به 
آزادی گروگان‌ها، بیلبوردهایی در تل‌آویو 
و اورشــلیم نصب شــد که چهره ترامپ را 
در کنار عبارت »کوروش زمان ما« نشــان 
می‌داد. در بیانیه‌های رسمی نیز او به‌عنوان 
»عظمت تاریخ یهود« توصیف شــد. این 
تبلیغات، در ظاهر بــر پیوند تاریخی میان 
کوروش و یهودیان تأکید دارد؛ اما در واقع، 
نوعی بهره‌برداری رســانه‌ای برای تقویت 
گفتمان مذهبی-سیاســی درون اسرائیل 

اســت. تفاوت ماهوی میان دو شــخصیت 
نادیده گرفته می‌شود؛ این وارونگی تاریخی، 
خود نشان می‌دهد که قیاس مزبور تا چه حد 
گزینشی و تحریف‌شده است. اسطوره‌سازی 
سیاسی، حتی اگر در قالب بیانیه‌های دینی 
و رسانه‌ای عرضه شــود، نمی‌تواند حقیقت 
تاریخ را پنهان کند. آنچه در روایت کوروش 
ماندگار شد، نه نژاد و قومیت، بلکه عدالت، 
تسامح و آزادی بود. در مقابل، روایت امروز 
اســرائیل و حامیانش از کوروش، کوششی 
است برای پوشاندن چهره خشونت با نقاب 
تاریخ. در جهانی که سیاســت و تبلیغات 
مرز حقیقت و دروغ را درهــم آمیخته‌اند، 
بازگشــت بــه خوانــش انتقــادی تاریخ 
ضرورتی حیاتی است. شناخت ریشه‌های 
تمدنی شــرق، یادآوری میــراث کوروش 
و تمایز میــان آزادی واقعی و شــعارهای 
سیاســی، تنها راهی اســت که می‌تواند 
 در برابــر تحریف‌هــای معاصر بایســتد.

واقعیت آن است که اسطوره‌سازی نمی‌تواند 
کشــتار را تطهیر کند و تبلیغات نمی‌تواند 
از سیاستی که بر اشــغال و تبعیض استوار 
اســت، چهره‌ای انسانی بســازد. گفتمان 
آگاهانه و انتقادی، مرز میان تاریخ و توهم 
را روشــن می‌کند؛ همان‌گونه که کوروش 
با منشور خود مرز میان قدرت و عدالت را 

تعیین کرد.

همزمان با عملیات نظامی در غزه و 
مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌ها، 
بیلبوردهایی در تل‌آویو و اورشلیم 
نصب شد که چهره ترامپ را در کنار 
عبارت »کوروش زمان ما« نشان می‌داد. 
در بیانیه‌های رسمی نیز او به‌عنوان 
»عظمت تاریخ یهود« توصیف شد

در زمانی که اعلامیه جهانی حقوق 
بشر هنوز بیش از دو هزار سال با 
تدوین فاصله داشت، ایرانیان در 
قالب منشور کوروش از آزادی دینی و 
اجتماعی سخن می‌گفتند. این میراث 
انسانی متعلق به بشریت است، نه 
ابزاری برای تبلیغات سیاسی امروز

کوروش بزرگ در سده ششم پیش 
از میلاد، ساختار سیاسی و اجتماعی 
بابل را دگرگون کرد و مردمان 
بسیاری را از بردگی و تبعید رهانید. 
منشور او، نه صرفاً فرمانی مذهبی یا 
سیاسی، بلکه بیانیه‌ای تمدنی در باب 
آزادی انسان‌ها بود

 خاموشی ناگهانی صدای سول
دی‌انجلو، خواننده افسانه‌ای موسیقی سول و برنده جایزه گرمی، در ۵۱ 
سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده در نیویورک درگذشت. خانواده او با انتشار 
بیانیه‌ای اعلام کردند ‌این هنرمند »نبردی طولانی و شجاعانه« با بیماری 
داشت. در این بیانیه آمده است: »ستاره درخشــان خانواده ما، نور خود 
را در این زندگی خاموش کرده اســت. ما غمگینیم که او تنها خاطره‌ای 
عزیز برای‌مان بر جای گذاشــت‌ اما برای میراث شگفت‌انگیز و تأثیرگذار 
موسیقی‌اش تا ابد سپاســگزاریم.« دی‌انجلو با نام اصلی مایکل یوجین 
آرچر، یکی از چهره‌های جریان‌ســاز در موسیقی نئوســول آمریکا بود. 
صدای مخملی و حضور پرجذبه‌اش روی صحنه، او را به یکی از نمادهای 
نســل خود بدل کرد. آلبوم نخستش با نام »شــکر قهوه‌ای« در دهه 90 
میلادی، به‌ویژه با ترانه ماندگار »خانم«، او را به شهرتی جهانی رساند. این 
آلبوم، الهام‌گرفته از عشقش به خواننده فقید انجی استون بود. دی‌انجلو 
پیش از مرگش روی آلبوم جدیدی کار می‌کرد. اکنون با خاموشی صدای 
او، موسیقی سول یکی از صادق‌ترین روایتگران درد، عشق و رهایی را از 
دست داده اســت. هنرمندی که در هر نت، چیزی از روح انسان را فریاد 

می‌زد و در هر ترانه، نوری جاودان بر تاریکی می‌پاشید.
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در حالی که کانون فضای رســانه‌ای منطقه و 
جهان متوجه روزهای پس از سایه جنگ غزه 
و تبادل اسرا است، ســخنان رئیس کنست 
اســرائیل موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. او در مراسمی رسمی با حضور 
ترامپ در کنست )مجلس اسرائیل( با اشاره به نقش رئیس‌جمهور آمریکا در 
حمایت از اسرائیل، مدعی شد که »در تاریخ 2500 ساله یهود، تنها شخصیتی 
که می‌توان او را با ترامپ مقایسه کرد، کوروش بزرگ است. همان پادشاهی که 

ملت یهود را از اسارت رهانید.«

حسین فاطمی  
             هفت صبح

تحریف کوروش
رئیس کنست اسرائیل با وارونه کردن یک حقیقت تاریخی

 ترامپ را با کوروش مقایسه کرد

کوروش نماد عدالت و آزادی بود اما ترامپ
 از کشتار هزاران انسان بی‌گناه در غزه حمایت کرده است
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هفت صبح| شــیوع هاری در دودانگه 
ساری و سویه جدید تب برفکی در استان 
تهــران احتمالا پاییــز پرمخاطره‌ای را 
بــرای حیات‌وحش ایران رقــم خواهد 
زد. به گفته کارشناسان احتمال انتقال 
این بیماری‌ها بــه حیات‌وحش و ایجاد 
تلفات در جمعیت حاضر در زیستگاه‌ها 
وجــود دارد اما با رعایــت پروتکل‌های 
دامپزشکی می‌توان این مخاطرات را به 

حداقل رساند.
زیســتگاه‌های کشــور درگیــر پاییز 
پرماجرایی شده‌اند. از یک سو خشکسالی 
به موجــودات زنده بــرای تامین منابع 
آب فشــار وارد می‌کند و از سوی دیگر 
شــیوع بیماری‌های مختلــف در میان 
دام‌های اهلی بر مخاطرات زیستگاه‌های 
طبیعی اضافه خواهد کرد. اخیرا سازمان 
دامپزشکی درباره شیوع سویه نوظهور 
تب برفکی که منجر به خسارات سنگین 
به دامداران تهران شــده، هشدار صادر 
کرده اســت و به آنها اعــام کرده که از 
جابه‌جایی دام‌ها خــودداری کنند و از 
شــرکت در هرگونه تجمــع، همایش، 
جشنواره و نمایشگاه که سایر دامداران 
حضور دارند، پرهیز کنند. آن‌طور که در 
این اطلاعیه آمده اســت: سویه نوظهور 
تب برفکی به ســرعت سرایت می‌کند و 
باعث خسارت شدید خواهد شد. از سوی 
دیگر فعالان محیط زیست خبر می‌دهند 
که شیوع هاری در دودانگه ساری رسما 
تایید شده اســت و این یعنی دردسری 
جدید گریبان زیســتگاه‌های طبیعی را 

خواهد گرفت.

   تلفات گسترده در صورت شیوع 
تب برفکی

آن‌طور کــه نوید قلیخانی، کارشــناس 
حیات‌وحش به »هفت صبح« می‌گوید: 
تب برفکی به راحتــی از طریق منابعی 
مثــل علوفــه و آب منتقل می‌شــود و 
جعمیت علفخــواران را خیلی ســریع 
تحت‌الشــعاع قرار می‌دهــد. در چنین 
شــرایطی به یکباره یــک جمعیتی در 
منطقه از بین مــی‌رود. بنابراین همواره 
برای کنتــرل تب برفکــی منابع آبی را 
پاکسازی کرده و تلاش می‌کنند گله‌ها از 
محل چرا به جاهای دیگر نروند. یکسری 

پروتکل‌هایی به این شکل را باید رعایت 
کنند و واکسیناســیون را خیلی جدی 

بگیرند.
به گفته او، تب برفکی هر چند ماه یکبار 
باعث تلفات در دامداری‌ها می‌شــود و 
به همین خاطــر در جاهایی که نزدیک 
مناطق حفاظت شده است، قبل از فصل 
ورود دام باید همه دام‌ها واکسیناسیون 
را انجام دهند اما در حال حاضر دامداران 
خیلی تن بــه ایــن کار نمی‌دهند. باید 
ردیف بودجه‌هایی تعیین شــود -البته 
شــاید چنین بودجــه‌ای باشــد و من 
اطلاعی نداشــته باشــم- به کمک این 
بودجه باید همه دام‌های اهلی شــامل 
سگ‌های گله برای هاری و گوسفند و بز 
برای تب برفکی واکسن دریافت کرده و 

بعد وارد مناطق برای چرا بشوند.
با شیوع یک بیماری کشــنده در میان 
دام‌های اهلی بیشتر کدام استان‌ها باید 
در شــرایط آماده باش قرار گیرند؟ این 
کارشناس حیات‌وحش می‌گوید: تمام 
اســتان‌های دارای دام باید در شرایط 
آماده باش باشــند. فقط جاهایی مثل 
یزد و اصفهــان خیلــی دام ندارند و در 
ســایر مناطق هر جایی دام هست، باید 
پروتکل‌های دامپزشــکی رعایت شود. 
مخصوصا ســگ‌های گله باید واکسینه 
شوند زیرا اگر سگی هاری داشته باشد و 
یک پلنگی آن را بگیرد، بیماری به پلنگ 
منتقل شده، جمعیت این حیوان از بین 
برود و ممکن است اتفاقات بدی بیفتد. 

بــه گفتــه او بــرای مقابله با انتشــار 
بیماری‌های مشــترک بین دام و حیات 
وحش پروتکل‌های دامپزشــکی وجود 
دارد اما شاید نظارت نیست که دامداران 
در تزریق مرتب واکســن بــه دام تعلل 
می‌کنند. شــاید هم تحریم و این جور 
مســائل باعث شــده اســت که داروها 
اثربخش نباشــد، یعنی دام‌ها واکســن 
می‌زننــد ولــی واکســن روی آنها اثر 

نمی‌کند. 

   بیماری‌ها را رصد می‌کنیم
در شــرایطی که برای جمعت دام اهلی 
شــرایط آماده باش اعلام شده است، آیا 
سازمان محیط زیســت تدابیری برای 
حفظ گله‌های علفخواران دارد؟ سیامک 

مســعودی، رئیس گــروه بیماری‌های 
حیات وحش ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در گفت‌وگو بــا »هفت صبح« 
اعلام می‌کنــد: یکــی ازعوامل مهمی 
که توســط ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در حیات وحش مــورد رصد 
قرار می‌گیرد، بیماری‌های واگیر دامی 
ازجمله تب برفکــی)FMD( و طاعون 

نشخوارکنندگان کوچک)PPR( است.
او ادامه می‌دهد: به‌منظور پیشــگیری 
بیماری‌هــا،  این‌گونــه  مهــار  و 
دســتورالعمل‌های مربوطــه تدویــن 
شــده و طبق آنها نیروهــای اجرایی و 
محیط‌بانان نســبت به افزایش بازدید 
حیات وحش به‌ویژه وضعیت علفخواران 
وحشی، بررسی وضعیت واکسیناسیون 
دام‌های اهلی در داخل و حاشیه مناطق، 
ضدعفونی آبشخورها و اطلاع‌رساني به 
دامپزشکی اســتان درصورت مشاهده 
تلفات مشــکوک به بیماری واگیر دامی 
در بیــن علفخــواران وحشــی )برای 
نمونه‌برداری و بررســی علت بیماری( 
و دام‌های اهلــی غیرواکســینه، اقدام 

می‌کند.
مســعودی از همــکاری مســتمر بین 
سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت 
محیــط زیســت در اســتان‌ها و انجام 
بازدیدهای مشترک توسط کارشناسان 
دو طــرف از مناطق تحــت حفاظت و 
مناطــق آزاد خبــر می‌دهــد و یادآور 
می‌شــود: تاکنون تلفاتی به علت سویه 
جدید تب برفکی در حیات وحش توسط 
سازمان دامپزشکی گزارش نشده است 
ولی افزایش پايش و رصد حیات وحش و 
همکاری با سازمان دامپزشکی با جدیت 

تداوم دارد.
رئیس گــروه بیماری‌های حیات وحش 
درباره راهکارهای پیشــگیری از هاری 
نیز این بیماری را یکــی از بیماری‌های 
قابل انتقال بین انسان و حیوان دانسته 
و از پیگیری اقدامات لازم در چارچوب 
سلامت واحد با دستگاه‌های مرتبط مثل 
سازمان دامپزشــکی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و ســازمان 
شــهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر 
اساس دســتورالعمل‌های مربوطه خبر 

می‌دهد.
او پیگیــری جمــع‌آوری اصولــی و 
ســاماندهی پســماندها به‌عنوان یکی 
ازعوامل جــذب کننده گوشــتخواران 
به نزدیکی مناطق مســکونی، تاکید بر 
عــدم تغذیه گوشــتخواران به‌خصوص 
توســط کــودکان، پیگیــری مدیریت 
جمعیت ســگ‌های پرســه زن و ایمن 
کردن آنها برعلیه هاری، بررسی وضعیت 
گوشتخواران وحشی مشکوک به هاری 
که در مجاورت مناطق مسکونی مشاهده 
می‌شــوند و اقداماتی از این دســت را 
مهمترین برنامه‌های ســازمان حفاظت 
محیط زیست برای حفظ سلامت حیات 

وحش و شهروندان اعلام می‌کند.
با توجه به شــیوع دو بیماری خطرناک 
تب برفکی و هاری در برخی نقاط کشور، 
بر اســاس پروتکل‌های دامپزشکی باید 
لاشــه حیوانات تلف شده سوزانده شود 
و حتی‌الامکان شــهروندان در راستای 
اقدامات احتیاطی از دست زدن به لاشه 
حیوانات تلف شــده خودداری کنند تا 
ریشه این بیماری‌های خطرناک از کشور 

کنده شود.

هاری و تب برفکی، کابوس پاییزی زیستگاه‌های ایران
ضدعفونی آبشخورها، رصد حیات‌وحش و اطلاع‌رسانی به دامپزشکی استان‌ها اقدامات مهم برای پیشگیری از بیماری‌های 

مشترک دام و حیات‌وحش هستند

پروتکل‌ها رعایت نشود، تلفات گسترده محتمل است

    گفت و گو

هفت صبح| مصوبه شورایعالی اداری و اســتخدامی در بهار امسال به نحوی انحلال 
ســازمان منابع طبیعی را کلید می‌زد اما معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد 
کشاورزی از ملغی شدن کامل این مصوبه و کوچک سازی 15 تا 20 درصدی ساختار 
منابع طبیعی طبق نظر رئیس این مجموعه خبر داد. بهار امسال خبری شوک‌آور برای 
منابع طبیعی کشور روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. طبق مصوبه شورایعالی اداری 
و استخدامی کشور، رسما سند انحلال ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با 
قدمتی نزدیک به یک قرن برای ابلاغ و اجرایی شدن روی میز مسئولان قرار داشت. این 
مصوبه نگرانی‌هایی را درباره توسعه زمین‌خواری در عرصه‌های طبیعی در میان فعالان 
این حوزه ایجاد کرد. حالا علی تیموری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد 
کشاورزی در گفت‌وگو با »هفت صبح« از ملغی شدن کامل این مصوبه خبر می‌دهد.

   بی‌اطلاعی وزیر جهاد کشاورزی از مصوبه شورایعالی اداری
تیموری می‌گوید: یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور بحث 
کوچک‌سازی و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی است. این موضوع جزو سیاست‌های 
دولت است. وزیر جهاد کشاورزی هم همین دیدگاه‌ها را دارد، به همین خاطر بحث 
چابک‌سازی و کوچک‌ســازی وزارت جهاد کشاورزی را به ســازمان امور اداری و 
استخدامی کشور پیشنهاد کرد.  او ادامه می‌دهد: چند جلسه کارشناسی و حقوقی 
در این رابطه برگزار شد و نهایت مصوبه 31 خرداد ماه که در شورایعالی اداری تصویب 
شده است، برای ابلاغ ارایه شد. در این مصوبه بحث انحلال برخی سازمان‌هایی که 
از سنوات گذشته با حکم قانون شکل گرفته بودند، بدون هماهنگی با شخص وزیر 

و مجموعه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود.  تیموری با اشاره به 
برگزاری جلسات متعدد با سازمان امور اداری و استخدامی توضیح داد: وزیر جهاد 
کشاورزی نیز با رئیس ســازمان اداری و استخدامی جلسه داشت. قرار شد یک کار 
کارشناسی و حقوقی انجام شود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که سازمان‌هایی 
مثل سازمان‌های منابع‌طبیعی، حفظ نباتات، دامپزشــکی، امور عشایر و سازمان 
شیلات که با حکم قانون تشکیل شده‌اند، در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باقی 
بمانند اما ساختارشان بر اساس قانون برنامه هفتم، سالانه پنج درصد کوچک شود.

   لغو مصوبه شورایعالی اداری به دلیل منافات با قانون
معاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت جهاد کشــاورزی لغــو مصوبه انحلال 
شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی را بدون هیچ پیش شرطی اعلام می‌کند 
و اجرای برنامه‌های چابکسازی در وزارت جهاد کشاورزی را منطبق بر برنامه هفتم 
توسعه معرفی می‌کند. او می‌گوید: بررسی‌هایی که بعد از مصوبه 31 خرداد 1404 
انجام دادیم، منجر به لغو مصوبه انحلال سازمان‌هایی شد که با حکم قانون تشکیل 
شده بودند. شخص معاون اول دستور داد که نظر وزارت جهاد کشاورزی در رابطه 
با مصوبه شورایعالی اداری و استخدامی اخذ شود. طبیعتا آن مصوبه ملغی است. 
برخی شنیده‌ها حاکی از کاهش 50 درصدی پســت‌ها در سازمان منابع طبیعی 
است اما تیموری در این رابطه توضیح می‌دهد: نظر رئیس سازمان منابع طبیعی 
کاهش 15 الی 20 درصد پست‌ها اســت. ما هم همین را عمل کردیم و ساختار 

استان‌ها هم به همین شکل باقی می‌ماند.

مصوبه شورایعالی اداری درباره انحلال منابع طبیعی ملغی شد و ساختار این سازمان طبق برنامه هفتم، ۱۵ تا ۲۰ درصد کوچک‌سازی شد

ساختار نو برای سازمان کوچک‌تر

امسال برای اولین بار دریاچه ارومیه 100 
درصد خشک شــد و خبرها حاکی از آن 
اســت که احتمالا ریزگردهای بستر این 
رودخانه و زمین‌های جنوبی آن مســیری 
طولانی را در نوردیده و به اســتان اردبیل 
رســیده‌اند. خبــری نگــران کننــده که 
هشــدارهای یک دهه اخیر فعالان محیط 
زیســت درباره تاثیرپذیــری نزدیک به 6 
اســتان از ریزگردهای دریاچــه ارومیه را 

اثبات می‌کند.
روز دوشنبه مردم اردبیل از ساعت هشت 
صبح با ســوغات دریاچه ارومیه از خواب 
بیدار شــدند. این اولین بار نبود که مردم 
این استان که در پوششی سبز از جنگل‌ها 
و مراتع به سر می‌برند، وجود ریزگردها را 
در آسمانشــان تجربه می‌کردند. پیش از 
این حادثه، ریزگردهایی با منشا آن سوی 
مرزها یا حتی زمین‌های کشــاورزی رها 
شــده مجاور اردبیل، مهمان خانه‌هایشان 
شده بود اما این بار خروش دریاچه تفتیده 
ارومیه، نخستین زنگ‌های خطر جدی را 

برای استان‌های همجوار به صدا درآورد.
آن‌طور کــه کیومرث ســفیدی مدیرکل 
محیط زیســت اردبیل بــه »هفت صبح« 
می‌گوید:‌ سازمان محیط زیست با بررسی 
داده‌های هواشناسی منشــا ریزگردهای 
روز دوشــنبه اردبیل را که تا حوالی چهار 
بعدازظهر هم در آســمان این استان باقی 
مانده، زمین‌های کشاورزی جنوب دریاچه 

ارومیه اعلام کرده است.
اگرچه مدیر کل محیط زیســت اردبیل از 
پایش ریزگردها بــرای تعیین میزان نمک 
یــا ذرات خاک آن خبر می‌دهــد اما آنچه 
به‌طور قطع می‌تواند درباره آن سخن بگوید 
این اســت که ریزگردهای آسمان اردبیل، 
منشا خارجی نداشــته و از همین دریاچه 
خشــکیده خودمان به سمت استان تحت 

مدیریتش راهی شده است.

   چهار اســتان درگیر ریزگردهای 
اراضی دریاچه ارومیه

به گفته سفیدی، قطعا ریزگردهای نمکی 
دریاچه ارومیه می‌توانــد اردبیل را تحت 
تاثیر قرار دهد زیرا آنچه روز دوشــنبه رخ 
داده، بر اساس داده‌های موجود استان‌های 
آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان را 
تحت تاثیر قرار داده است و در نهایت غبار 
آسمان، روی دریای خزر آرام گرفته است.

او اضافه می‌کند: روز دوشــنبه سرعت باد 
در اردبیل بــه قدری زیاد بــود که یکی از 
پروازها نتوانسته در فرودگاه بنشیند. همین 
ســرعت باد، یک شــانس برای اردبیل به 
حســاب می‌آید زیرا ریزگردهــا را با خود 

حمل می‌کند.
سفیدی با اشاره به کارکرد مثبت جنگل در 
کنترل حرکت توده‌های هوا و مقابله با گرد 
و غبار، اینکه ریزگردهای ارومیه به اردبیل 
سرســبز رســیده را مایه نگرانی توصیف 
می‌کند و بر این باور اســت که حتما باید 

برای این دریاچه خشکیده ارومیه چاره‌ای 
اندیشیده شود. 

   سدسازی، بلای جان اراضی جنوب 
دریاچه ارومیه

میلیاردهــا تومان از پول نفت خرج شــد 
تا غول نمکی دریاچه ارومیه اســتان‌های 
همجــوارش را نبلعد اما امروز شــاهدیم 
که با وجود اجرای طــرح انتقال آب زاب 
به ارومیه، نه تنها دریاچــه آب ندارد بلکه 
چند اســتان، درگیر ریزگردهای بستر آن 
یا اراضی اطرافش هستند. وزارت نیرو که 
ســدهای حوضه آبریز دریاچــه ارومیه را 
ناجی نگین غرب کشــور معرفی می‌کرد، 
امسال نتوانســته حقابه‌ای برای تر شدن 
بستر رودخانه اختصاص دهد و گویا همین 
مســئله، زمینه درگیری چندین استان با 
ریزگردهای حاشیه دریاچه ارومیه را فراهم 

کرده است.
الناز مولودی فعال محیط زیست میاندوآب 
در توصیف وضعیت اراضی جنوب دریاچه 
ارومیه به »هفت صبح« می‌گوید:‌ ما در بین 
دو رودخانه قرار داریم و متاســفانه هر دو 
رودخانه خشک شده‌اند و از بستر آنها گرد 
و غبار می‌آید. روز دوشــنبه در میاندوآب 
به دلیل شــدت گرد و غبار چشم چشم را 
نمی‌دید. اینکه ریزگردها به استان اردبیل 
رسیده‌اند به مفهوم شروع یک فاجعه است.

مولــودی، سدســازی‌های بالادســت دو 
رودخانــه منطقه را عاملی برای خشــکی 
بستر رودخانه‌های  زرینه‌رود و سیمینه‌رود 
که میانــدوآب بین آنها واقع شــده، اعلام 
می‌کند و از عــدم تخصیص آب توســط 
ســد بوکان برای مصارف کشاورزی خبر 

می‌دهد.
البته او بر این باور است که کاهش بارش‌ها 
باعث شده آب کافی در سد برای تخصیص 
وجود نداشته باشد. این فعال محیط زیست 
درباره وضعیت عرصه‌های طبیعی منطقه 
نیز توضیــح می‌دهد: در بیشــتر مناطق 
جنوب شهرســتان ما مخصوصــا حومه 
چهاربرج اراضی طبیعی تخریب شده است. 
آنجا آبی نیست و کشــاورزان طی دو سال 
گذشته به اندازه هزینه‌ای که برای کشت 

گندم می‌کنند، درآمد کسب نمی‌کنند.
مولودی می‌گوید: منطقه ســکونت ما به 
دریاچه چسبیده است. امسال که دریاچه 
کاملا خشک شد، تعداد روزهایی که ریزگرد 
داشــتیم هم افزایش پیدا کرد. غیر از این، 
حالت خشکی هوا هم بیشتر شده و وقتی 

نفس می‌کشیم، خشــکی را به‌طور کامل 
حس می‌کنیم. 

   صرف هزینه میلیاردی برای هیچ!
همان روزهایــی که آب دریاچــه ارومیه 
قرمز شد و رسانه‌ها نوشتند دریاچه خون 
گریه می‌کند، ستادی برای احیای دریاچه 
ارومیه تشکیل شد. تنها دریاچه ایران که 
شانس پیگیری در بالاترین سطوح سیاسی 
را داشــت و شــعار احیایش به یک شعار 
انتخاباتی برای روسای جمهور تبدیل شد، 
بعد از 10 ســال نه تنها حال بهتری ندارد 
بلکه اوضاعش بســیار بدتر و هولناک‌تر از 
روزی است که هیچ ستادی برای نجاتش 

تشکیل نشده بود.
بر اســاس اطلاعات موجود، ســتاد احیا 
برای زنده کردن دریاچه ارومیه، 28 پروژه 
مختلف به منظور مدیریت منابع آبی، بهبود 
اکوسیســتم و جلوگیــری از بحران‌های 
زیست‌محیطی تدوین کرده است اما اثری 
از اجــرای این پروژه‌ها نیســت و در عمل 
نشانی از بهبود حال دریاچه دیده نمی‎شود. 
طی یک دهه بر اساس اخبار غیر رسمی 30 
هزار میلیارد تومان و به گفته شینا انصاری 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ 
هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان بودجه صرف 
احیای دریاچه ارومیه شــده است اما تازه 
این سازمان به فکر ایجاد تغییراتی در ستاد 

احیای دریاچه ارومیه افتاده است.
در شــرایطی که گویا کفگیرها به ته دیگ 
خورده و بودجه‌هــای مرتبط بــا احیای 
دریاچه بزرگ شمال غرب کشور قطع شده، 
می‌بینیم کــه طرح‌های نکاشــت کارآمد 
نبوده، هیچ تغییری در معیشت کشاورزان 
ایجاد نشده اما سدهای نیمه تمام حوضه 
آبریز ارومیه با هدف آبرســانی به دریاچه 
تکمیل شده اســت! ضمن آنکه یک پروژه 
عجیب به نام انتقال آب از حوضه آبریز دیگر 
یعنی پروژه زاب به ارومیه که بازدید از آن 
جان دو تن از خبرنگاران محیط زیست را 
گرفت، روی دست کشــور مانده است. آیا 
قرار نبود طرح انتقال آب زاب نجات بخش 
ارومیه باشد؟ در شرایطی که دولت ناگزیر 
است برای تامین نیازهای آبی مردم حوضه 
آبریز زاب طرح انتقال آب دیگری را کلید 
بزند، مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه 
چه پاســخی برای افکار عمومی دارند. آیا 
میلیاردها تومان پول نفت را خرج کردیم 
تا ریزگردهــای دریاچه ارومیــه قربانیان 

جدید بگیرد؟

لیلا مرگن  
             هفت صبح

براساس داده‌های موجود؛ ریزگردهای روز دوشنبه زمین‌های جنوب دریاچه ارومیه
 استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان را تحت تاثیر قرار داده است

ریزگردهای ارومیه به اردبیل رسیدند؛ 
فاجعه زیست‌محیطی در شمال‌غرب

خروش 
نمک‌زار دریاچه

طی یک دهه بر اساس اخبار غیر رسمی 30 هزار میلیارد تومان و به گفته 
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان بودجه صرف احیای دریاچه ارومیه شده است

میلیارد تومان
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مهدویان از دنیای جزئی‌نگر 
گذشته فاصله گرفت و وارد 

قلمرویی شد که در آن جذابیت 
ظاهری جای معنا را گرفت. 
دوربین پرتحرک او حالا در 

خدمت نماهای پرزرق‌وبرق و 
هیجان سطحی بود. فصلی که 

می‌توانست مرحله‌ بلوغ او باشد، 
به سند آشفتگی‌اش بدل شد

آغاز با ایدئولوژی
»ایســتاده در غبار« نه یــک فیلم کــه بیانیه‌ای 
تصویری در ستایش روایت رســمی از جنگ بود. 
مهدویان با تلفیق فرم مســتند و درام، کوشــید 
احمد متوسلیان را از دل اســطوره بیرون بکشد، 
اما در نهایت همان اسطوره را بازسازی کرد. فیلم 
از نظر فنی جذاب بود، اما از منظر فکری استقلال 
چندانی نداشت؛ اثری در خدمت ایدئولوژی، نه در 
پی شناخت انســان. او در همان گام نخست نشان 
داد که زبان سینما را می‌شناسد، اما شناختش را در 
خدمت نگاهی از پیش‌تعیین‌شده گذاشت. مخاطب 
با فیلمی روبه‌رو بود که ظاهرا مســتند و بی‌طرف 
است، اما در عمق، تکرار همان ادبیات قهرمان‌سازی 

دهه‌ شصت بود.

ماجرای نیمروز؛ تثبیت در مسیر تکرار
در »ماجرای نیمروز«، مهدویان دوباره به گذشته 
برگشت. دهه‌ شصت، خشــونت سیاسی و فضای 
پرتنش آن سال‌ها. فیلم از نظر اجرایی حرفه‌ای بود، 
اما از نظر فکری  گامی به جلو برنداشت و همچنین 

مرزهای تکرار را گسترش داد.
در این فیلم، او بیش از هر چیز به بازســازی دقیق 
صحنه‌ها علاقه داشــت تا بــه درک موقعیت‌ها. 
»ماجرای نیمروز: رد خــون« هم ادامه‌ همین نگاه 
بود؛ فیلمــی پرهیاهو، پرجزئیــات و در عین حال 
خالی از تفکر. مهدویان در ظاهر فیلمسازی متفکر 
به نظر می‌رســید، اما در عمل صرفا مجری روایت 
رسمی بود. تاریخ برای او نه ســوژه‌ای زنده و قابل 
پرســش که زمینه‌ای آماده بــرای بازآرایی همان 

الگوهای آشناست.

جست‌وجوی سوژه‌ انسانی
 گم شدن در نمایش

با »لاتاری« و »درخت گردو«، مهدویان کوشید به 
مسائل انسانی‌تر نزدیک شود، اما این تلاش‌ها هم از 
مرز شعار فراتر نرفتند. در »لاتاری«، مفهوم غیرت 
ملی و مهاجرت در قالبی احساسی و شعاری مطرح 
شــد؛ در »درخت گردو«، نگاه عاطفــی به فاجعه 
بمباران سردشــت با ظاهری باشکوه اما محتوایی 
سطحی همراه بود. فیلم‌ها دقیق بودند، اما بی‌روح. 
احساس در آنها جای اندیشــه را گرفت و روایت، 
بیش از هر چیــز، در خدمت تاثیرگذاری لحظه‌ای 

بود. مهدویان در ایــن دوره تلاش کرد از ســایه‌ 
ایدئولوژی خارج شود، اما به دام احساسات‌گرایی 
افتاد. او از تاریخ فاصله گرفت، اما به زمان حال نیز 

نرسید.

 زخم کاری؛ سقوط از دقت به اغراق
ورود به شبکه‌ نمایش خانگی با »زخم کاری« برای 
لحظه‌ای تصور بازگشت مهدویان را زنده کرد. فصل 
نخست، درامی منســجم و کمی پرتعلیق بود، اما در 
ادامه، همه‌چیز از هم پاشید. فصل‌های بعدی نه عمق 
داشتند و نه انســجام. روایت درهم شد، شخصیت‌ها 
بی‌منطق رفتار کردند و اثر، بــه نمایش پرهیاهوی 
بازار بدل شــد. در »زخم کاری«، مهدویان از دنیای 
جزئی‌نگر گذشته فاصله گرفت و وارد قلمرویی شد که 
در آن جذابیت ظاهری جای معنا را گرفت. دوربین 
پرتحرک او حالا در خدمت نماهــای پرزرق‌وبرق و 
هیجان ســطحی بود. فصلی که می‌توانست مرحله‌ 

بلوغ او باشد، به سند آشفتگی‌اش بدل شد.

شیشلیک؛ آشفتگی در لباس طنز
»شیشــلیک« تلاشــی بود برای ورود بــه قلمرو 
کمدی، اما نتیجه چیزی نبود جز اثری بی‌انسجام، 
پر ســروصدا و فاقد عمــق. طنز فیلم در ســطح 
شوخی‌های دم‌دســتی باقی ماند و نقد اجتماعی 
به لودگی تبدیل شد. مهدویان که روزی با وسواس 
فریم‌ها را می‌چید، در این فیلم بی‌هدف از صحنه‌ای 
به صحنه‌ دیگر می‌رفت. حتی نــگاه تصویری‌اش 
هم در ازدحام اغراق و شــلوغی از بیــن رفته بود. 
»شیشــلیک« بیش از هر اثر دیگر نشان داد که او 
مسیرش را گم کرده و بدون پشتوانه‌ فکری در حال 
تجربه‌گرایی کور است. با این همه، هنوز این فیلم از 
توقیف خارج نشده تا در معرض قضاوت عمومی قرار 
گیرد؛ شاید شکستش در اکران رسمی هم آخرین 

پرده‌ این سردرگمی باشد.

محکوم؛ امضای گمشده
در پروژه‌ تلویزیونــی »محکــوم«، مهدویان نه 
به‌عنوان کارگــردان، که در مقــام ناظر هنری و 
مشاور حضور داشــت. با این حال، نتیجه تفاوت 
چندانی با ســایر آثارش نداشــت: ســاختاری 
بی‌قاعده، شخصیت‌هایی شتاب‌زده و اپیزودهایی 
که بیشــتر شــبیه گزارش بودند تا درام. در این 

مرحله، مهدویان حتی از حداقل استانداردهای 
روایی فاصله گرفته و به چهره‌ای تبدیل شده که 
صرفا نامش در تیتراژ نمایان باشد. »محکوم« نماد 
کارگردانی اســت که زمانی بر جزئیات وسواس 
داشت و امروز تنها بر تولید سریع و فاقد کیفیت 

نظارت می‌کند.

بحران هویت در میانه‌ راه
مرور کارنامــه‌ مهدویــان تصویری روشــن از 
سقوط تدریجی یک اســتعداد را نشان می‌دهد. 
او از مستندســازی متعهد آغاز کــرد و امروز به 
فیلمسازی بدل شده که در مسیر باد بازار حرکت 
می‌کند. نه ایدئولوژی مشخصی دارد و نه دغدغه‌ 
شخصی؛ هر بار با تغییر ذائقه‌ مخاطب، ژانر عوض 
می‌کند. در »ایستاده در غبار« ایدئولوژیک بود، 
در »درخت گردو« احساساتی، در »زخم کاری« 
بازاری و در »محکوم« بی‌رمق. این تغییر چهره‌ها 
نشانه‌ انعطاف نیســت، بیانگر بی‌ثباتی فکری و 
گسست از هویت مولفانه است. مهدویان دیگر نه 
تاریخ را می‌شناسد و نه جامعه را، او صرفا بازتابی 
از سلیقه‌ روز است؛ کارگردانی که مسیرش را باد 

بازار تعیین می‌کند.

از غبار تا جنگ ۱۲روزه
 تجارت تازه در پوشش دغدغه

مهدویان این بار ســراغ ســوژه‌ای ملتهب و پرسر 
و صدا رفته اســت: »جنگ ۱۲روزه«. پروژه‌ای که 
گفته می‌شود با عنوان »ماجرای نیمه‌شب« برای 
جشنواره فجر آماده می‌شود. اما مرور مسیر او نشان 
می‌دهد ایــن انتخاب بیش از آنکــه از دل دغدغه 
برآمده باشد، نتیجه‌ محاسبه‌ بازار و موج‌سواری بر 

احساسات عمومی است.
امروز بازار سینمای سیاسی و جنگی دوباره گرم 
شــده و مهدویان نیز دقیقا همان‌جا ایستاده که 
بیشترین خریدار وجود دارد. او حالا بیش از آنکه 
فیلمساز باشد، شــبیه بنکداری است که در سرِ 
بازار ایســتاده و نگاه می‌کند ببیند قیمت کدام 
جنس بالا رفته؛ بعد مغازه‌اش را از همان جنس پر 
می‌کند. تنها افسوس اینجاست که این اجناس 
اغلب درجه‌دو و ســه‌اند، نه حاصل وســواس و 
اصالت یک مولف، نتیجه‌ تولید انبوه و ســفارش 

لحظه‌ای.

در آستانه‌ »کلاغ«
شــنیده می‌شــود پروژه‌ تازه‌ او با عنوان »کلاغ« در 
شــبکه‌ نمایش خانگی، ظاهرا بازگشت به دهه‌ پنجاه 
و ترکیب عاشــقانه و سیاست اســت. حضور دوباره‌ 
هــادی حجازی‌فر و محمدرضا تخت‌کشــیان یادآور 
همکاری‌های اولیه‌ اوست، اما تجربه‌های اخیر نشان 
می‌دهد بعید اســت مهدویانی که در سریال‌ســازی 
معاصر شکســت خورد، بتواند از پس روایتی تاریخی 
و چندلایه برآید. فصل‌های دوم و سوم »زخم کاری« 
گاهی نــه درام جنایی، که شــبیه یــک درام جنایی 
طنز بود؛ بی‌منطق، اغراق‌آمیــز و بی‌هویت. با چنین 
سابقه‌ای، بعید اســت »کلاغ« بتواند بازگشتی جدی 
باشد. بیشتر به نظر می‌رسد او بار دیگر در پی احیای 
فرمول‌های امتحان‌شده اســت: تاریخ، تعلیق و کمی 
عشــق برای جذب مخاطب. اگر »کلاغ« نیز بر همان 
مســیر حرکت کند، باید آن را ادامه‌ سقوط دانست، 
نه بازگشت به ریشــه‌ها. تکرار مکرر گذشته با زبانی 
نوســتالژیک، دیگر نمی‌تواند مهدویان را نجات دهد. 
مخاطب امروز به‌خوبی می‌داند که پشت این زرق‌وبرق، 

چیزی جز تکرار و بی‌جهتی نیست.

کارنامه محمدحسین مهدویان زیر ذره‌بین هفت‌صبح

ایستاده در غبار  افتاده در تکرار
   کارگردانی که در فاصله‌ میان جاه‌طلبی و بازارگم شد

در میانه‌ دهه‌ نود، نام محمدحســین 
مهدویان با سرعت در محافل سینمایی 
پیچید. فیلمسازی جوان که با »ایستاده 
در غبار« سر زبان‌ها افتاد و در آغاز، چهره‌ای متفاوت و جدی از سینمای ایران 
به نظر می‌رسید. اما آنچه در ابتدا به عنوان ظهور یک استعداد نو شناخته شد، 
در کمتر از یک دهه به نمونه‌ای از فرســودگی زودرس بدل شد. مهدویان، از 
فیلمسازی متعهد به بازاری متزلزل رسید؛ از مستندگرایی تا ملودرام‌های 

مصرفی، از دقت تا اغراق. مسیری که از عمق آغاز شد و در سطح پایان یافت.

پلان آخر
محمدحسین مهدویان روزی نویدبخش ظهور 
نسلی تازه در سینمای ایران بود، اما در کمتر از 

ده سال، از نماد جدیت به چهره‌ای مصرفی تبدیل 
شد. او از دل تعهد بیرون آمد، در میانه‌ راه به 

تکنیک پناه برد و در نهایت در هیاهوی بازار گم 
شد. امروز دیگر خط فکری ندارد؛ گاهی مدافع 

روایت رسمی است، گاهی تولیدکننده‌ درام‌های 
بازاری و گاهی سازنده‌ طنزهای بی‌منطق. هرچه 

پیش آید خوش آید. آنچه از او باقی مانده، 
مهارتی تکنیکی است بدون اندیشه و زبانی 

سینمایی بدون روح. مهدویان دیگر نه صدای 
مستقل سینمای ایران است و نه حتی چهره‌ای 

قابل پیش‌بینی. اگر فیلم تازه‌اش درباره‌ »جنگ 
۱۲روزه« نیز در همان مسیر تبلیغاتی یا احساسی 

حرکت کند، بعید است بتوان از بازگشت سخن 
گفت. آنگاه شاید باید پذیرفت که مسیر او به 

پایان رسیده است؛ پایان فیلمسازی که روزی 
نوید »نگاه تازه« می‌داد و امروز در چرخه‌ تکرار و 

تقلید، تنها انعکاس گذشته‌ خود است.

گروه فرهنگ وهنر    در روزهایی که طوفان شــن، 
خیابان‌های زابل و ســراوان را دربر‌گرفته و گرمای 
جنوب شرق ایران بوی خاک و صبر می‌دهد، گروهی 
کوچک از تهران راهی ســفری دور و دشوار شده‌اند 
تا در دل بی‌امکانات‌ترین شــهرها، بــرای کودکان، 
قصه‌‌ تولد و رویش را روایت کنند. بهناز مهدی‌خواه، 
کارگردان تئاتر عروسکی »می‌خوام به دنیا بیام«، 10 
روز است که در سیستان و بلوچســتان است؛ با سه 
اجرا در روز، در شهرهایی که سال‌هاست هیچ گروه 
نمایش حرفه‌ای به آن پا نگذاشته.با او درباره‌‌ تجربه‌‌ 
سفر، استقبال مردم، دشواری‌ها، روند تولید نمایش و 

نگاهش به تئاتر کودک گفت‌وگو کرده‌ایم.

 بیش از 10روز اســت در سیستان و بلوچستان 
مشغول اجرا هستید. از این تجربه و حال‌وهوایش 

برای‌مان بگویید؟
راستش هنوز باورم نمی‌شود این ‌همه اجرا در چنین 
مدت کوتاهی انجام داده‌ام. امروز دهمین روز حضورم 
در استان است و صدایم تقریبا از شدت اجراها گرفته‌‌. 
روزی سه اجرا در سه شهر مختلف داشتم؛ زاهدان، 
زابل و سراوان.هر شــهر تجربه‌ای تازه و متفاوت بود. 
سراوان، برای مثال، پنج ســاعت با زاهدان فاصله ‌‌و 
مسیر جاده‌ای طولانی و خشــک و بی‌پایانی دارد‌ اما 
وقتی به مقصد می‌رســی و می‌بینــی صدها کودک 
منتظرند تا عروســک‌ها را ببینند، همه خستگی‌ها 
از بین می‌رود. وقتی کار را آغاز کردیم، نمی‌دانستم 
اســتقبال چطور خواهد بود. فکر می‌کردم شاید به 
خاطر شرایط اقتصادی یا بعد مسافت، بچه‌ها کمتر 
بیایند‌ اما نتیجه برعکس بود. سالن‌ها پر از جمعیت 
بود، حتی بیشــتر از ظرفیت. این نشان می‌دهد که 
چقدر در این اســتان عطش فعالیت فرهنگی وجود 

دارد و چقدر تئاتر برای بچه‌ها جذاب است.

 از اســتقبال مردم و بچه‌ها در ســراوان زیاد 
گفته‌اید. می‌شــود کمی بیشتر برای‌مان تصویرش 

کنید؟
سراوان برای من شبیه معجزه بود. در آن شهر بعد از 
انقلاب هیچ نمایش عروســکی اجرا نشده بود؛ یعنی 
بیش از چهار دهه ســکوت فرهنگی در زمینه تئاتر 

عروسکی. وقتی ما اعلام کردیم که قرار است نمایشی 
برگزار شود، انتظار نداشتیم این‌همه استقبال شود.

سالن تنها ۲۵۰ نفر ظرفیت داشت اما جمعیت بیش 
از 700 نفر بود. والدین ایســتاده بودند و بچه‌ها دو 
نفر دو نفر روی هر صندلی نشســته بودند. حتی در 
راهروها، جلوی استیج، روی زمین، بچه‌ها کنار هم 
چمباتمه زده بودند.در بیرون ســالن هم، در لابی و 
محوطه‌ انتظار، حدود ۷۰۰ نفر دیگر ایستاده بودند 

که جا نشدند.
صحنه‌ای دیدم که فراموش نمی‌کنم: مادری بچه‌اش 
را بغل کرده بود و از لای در نیمه‌باز ســالن، ســعی 
می‌کرد نمایش را ببیند. وقتی عروسک‌ها شروع به 
حرکت کردند، بچه‌اش دســت زد و خندید. همان 
لحظه فهمیدم تمام سختی این سفر ارزشش را دارد.

 در چنین ازدحامی، کنترل سالن و نظم بچه‌ها 
سخت نبود؟

چرا، واقعا ســخت بود.ما در سالن ســینمایی اجرا 
می‌کردیم که اصلا برای تئاتر طراحی نشــده بود. نه 
امکانات صحنه داشت، نه نور مناسب، نه صندلی کافی 
اما با کمک مربیان کانون پرورش فکری توانستیم فضا 
را سامان بدهیم.بچه‌ها شور و هیجان زیادی داشتند و 
کنترلشان راحت نبود اما وقتی نمایش شروع می‌شد، 
همه ســاکت می‌نشســتند.برای من این ســکوت، 
باارزش‌ترین پــاداش بود. چون نشــان می‌داد تئاتر 
هنوز قدرت جادویــی‌اش را دارد.قدرتی که حتی در 
دل شهری دورافتاده، می‌تواند صدای صدها کودک 

را در یک لحظه خاموش کند تا فقط گوش بسپارند.

 اجرای شما در زابل هم ظاهرا با حادثه‌ای طبیعی 
همراه شد؟

در زابل روز دوم اجرا، توفان شن شدیدی وزید و شهر 
عملا تعطیل شــد. مدارس و ادارات را بســتند، ولی 
بچه‌ها باز هم آمدند!باورتان نمی‌شــود؛ در حالی‌که 
باد و شــن کوچه‌ها را پر کرده بود، خانواده‌ها دست 
بچه‌هایشــان را گرفته بودند و خودشان را به سالن 
رسانده بودند.البته متأســفانه حدود ۵۰ کودک از 
یک روســتای دیگر در مســیر گرفتار طوفان شدند 
و نتوانســتند بیایند. وقتی این خبر را شنیدم، واقعا 
دلم شکســت. برایشان پیام فرســتادم و خواهش 
کردم اگر ممکن اســت، فردا اتوبوســی برایشان 
بفرســتند تا اجرا را ببینند. می‌دانیــد، در تهران 
شاید از دســت دادن یک اجرا چیز مهمی نباشد، 
اما بــرای بچه‌هــای ایــن منطقه، شــاید تنها 

 فرصت زندگی‌شــان برای دیدن تئاتر باشــد.
فقط با عشــق و با دیدن لبخند بچه‌ها، هر بار 
که وارد سالن می‌شــوم و صدای خنده‌شان 

را می‌شنوم، تمام خستگی از بین می‌رود.
من همیشه می‌گویم، تئاتر کودک، فقط 

هنر نیست؛ عبادت است. شما در مقابل 
نگاه پاک یک کودک ایســتاده‌اید. 

باید صادق باشــید، باید به او امید 
بدهید.گاهی بعد از اجرا، بچه‌ها 
می‌آیند جلو، دستم را می‌گیرند 
و می‌گوینــد: »خانــم، دوباره 
بیایید.« همیــن جمله برایم 
از تمــام حمایت‌های اداری 

باارزش‌تر است.

 برگردیم به خود نمایش؛ ایده‌ »می‌خوام به دنیا 
بیام« از کجا آمد؟

نمایش از یک پیشــنهاد خاص شــروع شد. حوزه 
هنری طرحی داشت که می‌خواست کارگردان‌ها از 
روی آلبوم‌های موسیقی موجودشان نمایش تولید 
کنند. برای من تجربه‌ جدیدی بود. همیشه متن از 
خودم آغاز می‌شــد اما این‌بار باید از موسیقی الهام 
می‌گرفتم.چند آلبوم را گوش دادم تا تم مشترکی 
پیدا کنم. در نهایت متوجه شدم در بیشتر قطعات، 
موضوع تولد، زایش، رویش و بهار تکرار می‌شــود. 
همان‌جا حس کردم این تم بــا روح من هماهنگ 
اســت.چهار قطعه از آلبوم را انتخــاب کردم و بعد 
دو قطعه‌ تازه هم خــودم اضافه کردم؛ یک لالایی و 
یک آهنگ هندی. در مجموع شش ترک داریم که 
هرکدام الهام‌بخش بخشی از نمایش‌اند.نمایش من 
درواقع از دل همین موسیقی متولد 

شد‌، دقیقا مثل عنوانش.

  درباره‌ ساختار و محتوای نمایش بیشتر بگویید.
نمایش از چند اپیزود تشکیل شــده که هرکدام 
درباره نوعی تولد اســت.تولد یــک گل، تولد یک 
ســتاره، تولد یک لاک‌پشــت و تولد یک انسان.

من حتی بخشــی از خاطــره تولد خــودم را در 
متن آورده‌ام. مادری برای دخترش داســتان روز 
تولدش را تعریف می‌کند، با عروســک‌هایی که از 
دل یک کیــک بیرون می‌آیند و جــان می‌گیرند. در 
هر اپیزود، تکنیــک متفاوتی به کار رفتــه تا بچه‌ها 
تنوع بصــری ببینند. از ســایه‌نمایی بــرای بخش 
ستاره‌ها تا عروســک‌های انگشتی برای لاک‌پشت‌ها 
و عروســک‌های ماپت برای گل‌ها.حتی مرغ دریایی 
دارم کــه درون کلاه بازیگــر پنهان شــده و ناگهان 
بیرون می‌آیــد. می‌خواســتم بچه‌هــا بفهمند که 
عروسک‌گردانی یک جهان اســت، نه فقط چند نخ 

و چوب.

  با تمام این دشواری‌ها، چه احساسی از این سفر 
دارید؟

احساس رضایت و امید.هر بار که بعد از اجرا بچه‌ای 
می‌آید و می‌گوید »خانم، دوباره بیا«، انگار تمام مسیر 
از تهران تا زاهدان در یک لحظه روشن می‌شود.من 
باور دارم این سفرها باید ادامه پیدا کند. نباید کار ما 
مقطعی باشد. هر اجرا، بذر یک رؤیاست که در دل این 
بچه‌ها کاشته می‌شود.اگر نهادها حمایت کنند، اگر 
برنامه‌ریزی منظم باشد، می‌شود این بذر را به جنگلی 

از لبخند تبدیل کرد.

بهناز مهدی‌خواه کارگردان نمایش »می‌خوام به دنیا بیام«
 از تجربه خود از سفر به سیستان و بلوچستان می‌گوید

تئاتر کودک در دل توفان شن 
در شهری که سال‌ها هیچ گروه نمایشی پا به آنجا نگذاشته بود

عروسک‌ها صدای شادی را زنده کردند

سخن پایانی‌
» من همیشــه می‌گویم تئاتر، مخصوصا 
تئاتر عروسکی، فقط ســرگرمی نیست؛ 
یک گفت‌وگوی عمیق انســانی است.در 
این نمایش، ما درباره‌ تولد حرف می‌زنیم  
اما صرفا فقط تولد فیزیکــی، تولد امید، 
تولد آگاهی، تولد دوباره‌ انسان. سیستان 
و بلوچســتان برای من مثل خاکی است 
که آماده‌ رویش اســت. اگر آبی از حمایت 
و توجه برسد، این خاک می‌تواند هزاران 
گل از جنس هنر و فرهنگ به دنیا بیاورد. 
من از دل این سفر، خسته‌ام اما خوشحال؛ 
چون دیدم حتی در دورافتاده‌ترین نقطه‌ 
ایران، هنوز عروســک می‌تواند امید را به 

دنیا بیاورد.«

ایمان برین   
             هفت صبح
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حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

  تهران و کوچه هایش

 مراسم تاج‌گذاری آقا محمدخان قاجار، اول فروردین 1161 خورشیدی، در 
ساری برگزار شد. در دوره حکومت او بود که تهران، به پایتختی برگزیده شد؛ 
انتخابی که نه‌فقط از ســر علاقه که به‌دلیل شرایط جغرافیایی و داشته‌های 
طبیعی و تاریخ این شهر بود که امکان توســعه را به قاجاری‌ها می‌داد. یکی 
از این داشــته‌ها، قنا‌ت‌های پرآب این شهر اســت. قنات‌هایی که بر اساس 
منابع رســمی، تعداد آن‌ها در طول تاریخ به 572 رشته می‌رسد. اکثر آن‌ها 
هم متعلق به اصحاب قدرت و وابســتگان حکومت قاجار بود و مازاد آب آن 
به مردم اختصاص میی‌افت. یکی از آن‌ قنات‌هــا که هنوز، صدای آب در آن 
جاری‌ست، قنات یوسف‌آباد است. بیش از 150 سال پیش، در یوسف‌آباد، باغ 
بزرگی بر روی این قنات بود. آب قنات یوسف‌آباد، علاوه بر سرسبزی و باروری 
باغ، چرخ 4 آسیاب را هم می‌چرخاند. آسیاب‌هایی که متعلق به میرزا یوسف 
مستوفی‌الممالک بودند؛ همان صدراعظم ایران در دوره ناصری. او در سال 
۱۲۵۰ خورشیدی، شمال غربی دارالخلافه ناصری را به قصد آبادانی، به نام 
خود زد. محله‌ای که باغ‌ها و قنات‌های بســیارش بذر برکت را در این آبادی 
کاشت. به‌گفته دوست‌علی‌خان معیرالممالک، »درختان میوه باغ یوسف‌آباد را 
مستوفی‌‌الممالک به دست خود کاشته بود. میوه‌های آنجا در نوع خود بی‌نظیر 
بود و بهترین نوع انجیر در باغ پرورانده می‌شد. آسیاب یوسف‌آباد روی تپه‌ای 

کنار خیابان ونک واقع بود و رو به شهر شمیران، چشم‌انداز خوشی داشت.«
امروز هنوز، آســیاب آبی منطقه 6 تهران، از پسِ روزهای پرفراز و نشــیب 
تاریخ، پابرجاست؛ در یوســف‌آباد و جایی که امروز به نام خیابان‌های 51 و 

53 می‌شناسیم. 

   دو آسیاب و سی خروار آرد
سال 1311، مستوفی‌الممالک فوت کرد و پسرش حسن‌خان، مالک زمین‌های 
پدرش شد؛ یعنی همان زمین‌های یوسف‌آباد و ونک و بهجت‌آباد. بعد از فوت 
حسن‌خان، زمین‌ها به دست ورثه افتاد. آسیاب را هم در سال 1322، شخصی 
به نام ابوالقاسم عجایبی که زمین‌دار و کشاورز بود، از ورثه خرید. ابوالقاسم 
اصالتا ونکی بود و بین ده ونک تا شمال یوسف‌آباد، هرچه گندمزار بود، به او 
تعلق داشت. برای همین آسیاب یوسف‌آباد توجهش را جلب کرد. پس از آن 
خیلی‌ها از آبادی‌های درکه تا ونک، گندم‌هایشان را بار قاطر می‌کردند و به 

آسیاب حاج ابوالقاسم عجایبی معروف به »دستگیر« می‌آوردند تا آرد شود.
»قبلا دو آسیاب در این محدوده فعال بود؛ یکی با عنوان آسیاب کوچیکه و 
دومی آسیاب بزرگه که به آن آسیاب »گاومیشی« هم می‌گفتند. زمان ساخت 
بزرگراه رسالت، آسیاب بزرگه از بین رفت. این دو آسیاب تمام آرد خبازی‌های 
آبادی‌های اطراف، از ونک تا اوین و درکه را تامین می‌کرد و روزانه بیش از 30 
خروار آرد در آن‌ها تولید و توزیع می‌شد. اهالی ونک گندم‌هایشان را بار الاغ 
می‌کردند و روانه آسیاب می‌شدند. گاهی آن‌قدر گندم کشاورزان زیاد بود که 

ساعت‌ها در صف می‌ماندند تا نوبتشان شود.«
این‌ها را سید جلال عجایبی می‌گوید؛ فرزند ابوالقاسم و تنها وارث و حافظ 

این آسیاب آبی.

   آسیابی با آجر زبره‌ای و سنگ و شفته آهک
آسیاب آبی یوسف‌آباد، چهارطاقی ساخته شده بود؛ به این صورت که از چهار 
طرف ستون‌هایی نصب می‌شد تا بار پشت‌بام و سقف بر دوشت ستون‌ها قرار 
بگیرد و مانع فروریختن آن شــود. این بنای تاریخی و محوطه آن، هزار متر 
مربع مساحت دارد که تقریبا 250 متر آن زیربنای آسیاب است. پی آسیاب 
از سنگ و شفته آهک، دیوارها از آجر ختایی با ملات ساروج و سقف گنبدی 
آن از آجر ختایی و گِل پوشیده شده و اخیرا پوشش خارجی بام، با قیر و گونی 
اندود شده است. آسیاب آبی یوسف‌آباد، بنا بر سیاق آسیاب‌ها، کمی پایین‌تر از 
سطح خیابان قرار داشت تا آب قنات بتواند با فشار بیشتر پروانه‌ها را به حرکت 
درآورد. کف داخل بنا و حیاط، با آجر و کاهگل فرش شده و دیوارهای داخلی 
هم گچ‌اندودند. نصراله حدادی، تهران‌شناس می‌گوید آجرهای زبره‌ای که در 

این بنا استفاده شده، دیگر تولید نمی‌شود. 
گویا، نزدیک به 60 ســال پیش، به قصد ســاخت مدرســه، این آسیاب به 
آموزش‌وپرورش سپرده می‌شــود اما نه‌تنها مدرسه‌ای ساخته نمی‌شود که 
فقط تخریب و تفکیک و ساخت‌وساز ســاختمان‌های سربه‌فلک‌کشیده در 
اطراف این آسیاب باقی می‌ماند. از بین رفتن آسیاب گاومیشی هم از نتایج 
همان تخریب‌های بی‌نتیجه بوده اســت و جز تنوره‌اش در 14متری عمق 
خانه‌ای در آن سوی خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی کنونی، اثری از آن 

باقی نمانده است. 

   آسیاب آبی چشم‌انتظار مرمت و بازگشایی
سرانجام ســال 1386، با پیگیری وراث، یعنی فرزندان حاج ابوالقاسم، پای 
میراث فرهنگی و شهرداری به میان می‌آید تا هم در میان آثار تاریخی، ثبت 
ملی شود و هم از عبور تونل رسالت از آسیاب جلوگیری شود. پیگیری‌هایی که 
نتیجه‌بخش بود و این اثر، در سوم خرداد 1386، به شماره 19170 در فهرست 

آثار ملی ایران، به‌عنوان اثر فرهنگی-تاریخی به ثبت رسید. 
حالا، چند سالی‌ست که مرمت این بنای تاریخی آغاز شده و با تلاش‌ فرزند 
حاج ابوالقاسم، قرار است به‌عنوان موزه آسیاب بازگشایی شود. چراکه امروز 
باید این اثر ثبت ملی شده را از لابه‌لای ترافیک یوسف‌آباد و دورنمای ورودی 
تونل رسالت ببینید. اگر گذرتان به انتهای یوسف‌آباد افتاد، در بریدگی بین 
خیابان‌های 51 و 53  تابلوی آسیاب آبی یوســف‌آباد نصب شده و از اینجا 
می‌توانید کنار پایتان پشت‌بام آسیاب آبی را ببینید؛ آسیابی که اکنون بامش 

با خیابان یوسف‌آباد هم‌سطح است.

تاریخ آسیاب یوسف‌آباد که آب قنات 
چهار چرخ آن را می‌چرخاند

 صفِ خبازهای ونک تا درکه 
در شمال غربی دارالخلافه ناصری

    تهران گردی

منطقه 2، نمادی از سنت تا مدرنیته

انتشــار تصاویری از بنری در فضای مجازی 
باعث شــد تا دوباره بحث تراکم فروشــی  به 
چالشــی  برای شهرداری بدل شــود. در این 
تصاویر منتشر شــده که به نظر می‌رسد باقی 
مانده بنرهای متعلق به دوران جنگ 12 روزه 
است، شــهرداری به اهالی منطقه 13، مژده 
داده کــه می‌توانند مجوز طبقــات اضافی را 
برای ساخت و سازهایشان بخرند. این خبر از 
آن جهت مهم بود که اولا شهرداری‌ها باید به 
جای تراکم فروشی که می‌تواند به رشد بی‌رویه 
شهر منجر شــود، به سمت کســب درآمد از 
منابع پایدار برونــد و ثانیا اگر هم می‌خواهند 
تراکمی بدهند، باید مطابــق طرح تفصیلی 
شهرها باشــد. با این حال از آنجایی که اصولا 
شــهرداری‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت 
شــهری تهران، در عمل چندان به این اصول 
پایبند نبودند و تراکم فروشی همواره یکی از 
شیوه‌های اصلی درآمدزایی آنها بوده است، این 
موضوع طی سال‌های گذشته به پاشنه آشیلی 
برای شهرداران بدل شده است. شاید به همین 
دلیل هم بود که تصاویر بنر یاد شده به سرعت 

در فضای مجازی منتشر شد.   

   آغازی بر یک سناریو
به نظر می‌رســد ایــن بنــر در واقــع بقایای 
دستورالعمل شورای شهرداران در زمان جنگ 
اخیر باشــد که در آن قید شده بود شهرداری‌ها 
می‌توانند در ازای دریافت پــول، مجوز طبقات 
اضافــی را صادر کنند. مصوبــه‌ای که گرچه در 
همان یکی دو هفته اول از ســوی شــورایعالی 

شهرســازی و رای دیوان عدالــت اداری لغو و 
اجرای آن ممنوع اعلام شــد اما به نظر می‌رسد 
شــهرداری همچنان بر همان اساس، تا همین 
الان هم با »جدیت«، درصدد اجرای این مصوبه 
و کســب درآمدهای کلان از این طریق بوده و 
هست. همانطور که ناصر امانی، عضو شورای شهر 
تهران نیز در این زمینه به »هفت‌صبح« می‌گوید: 
در اصل ماجرا و صدور تراکم از سوی شهرداری 
شکی نیست. این موضوع از زمان جنگ آغاز شده 

و تا هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است.
این ادعا زمانی مصداق بهتری پیدا می‌کند که 
بدانیم در طول این چند مــاه، بارها چمران و 
مهدی عباسی- رئیس کمیسیون شهرسازی- 
و حتی سازمان بازرسی کشــور و شورایعالی 
شهرسازی نسبت به اجرای آن هشدار دادند و 

خواستار توقف این مصوبه شدند.
به روال ادامه و پیگیــری چنین ماجراهایی، 
اینبار هم در عــرض چنــد روز ماجرا چنان 
بالا گرفت که بالاخره معاونت شهرســازی و 
معماری شهرداری را وادار به واکنش کرد. این 
معاونت در جوابیه‌ای که منتشــر کرد نه تنها 
وجود چنین بنرهای اطلاع رسانی را به کلی رد 
کرد که حتی تصاویر منتشر شده را نیز جعلی 
خواند. ضمن آنکه مدعی شــد که هیچ‌گونه 
مصوبه، مجوز یــا تصمیمی با این مضمون در 

این معاونت وجود نداشته و ندارد!

   توجیه مسئولانه!
این نقدهــا و اعتراض‌ها اما بــا طرفداری 
بی‌کم و کاســت رئیس شورای شهر تهران 
همراه بود. مهدی چمران، رئیس شــورای 
شهر تهران در حاشیه یکی از جلسات اخیر 
شــورا به خبرنگاران گفت: هیچ‌جا فروش 

اضافه طبقــات نداریم و هرکســی هم در 
مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه 
می‌کند. هیچ‌کدام از شــهرداران هم اجازه 
ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، 
تراکم بدهند و اگر چنین باشــد به مراجع 

قضایی معرفی خواهند شد.
پس از آن نیز عبدالمطهرمحمدخانی در این 
مورد با لحنی تند خطــاب به منتقدان گفت: 
رویکردی وجود داشــت که بر اساس آن باید 
تهران را فریز و ســکونت در آن را فریز کرد. 
شهرداری تهران حتما مخالف این رویه است. 
اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب 
تراکم فروشی متهم شــود، ابایی نداریم. ما بر 

اساس قانون و به نفع مردم عمل می‌کنیم!
 وی سپس در تکمیل پاســخ خود گفت ما 
به دنبال ارزان‌ســازی شهر برای طبقات کم 
برخوردار هســتیم. حتما باید به دنبال این 
باشیم که قیمت مســکن کاهش یابد. به هر 
شکل هر اقدامی که در چارچوب قانون منجر 
به رونق بازار مسکن شــود، مورد استقبال 
شهرداری خواهد بود و ابایی از فضاسازی‌های 
رســانه‌ای در این زمینه نداریم!  در حقیقت 
محمدخانی در ســخنانش با ظرافت مدعی 
شده است که اینها همه اشتباهاتی در تعریف 
تراکم فروشی است وگرنه کاری خلاف قانون 
صورت نگرفته است. ضمن آنکه شهرداری 
تهران اگر هــم اقدامی کرده در راســتای 
تشویق مردم به ساخت و ســاز و در نتیجه 

کاهش قیمت مسکن بوده است و لاغیر!

   منتقدین شورا: غیرقانونی است
با این حــال منتقدان همچنــان معتقدند 
که این اتفــاق رخ داده و حالا شــهرداری و 

مدیریت شهری به دنبال آن است تا به نوعی 
روی آن سرپوش بگذارد تا از حاشیه‌ها عبور 
کند. استدلالی که به نظر می‌رسد برخی از 
اعضای شورای شهر هم با آن موافق هستند. 
مهدی عباســی، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شــورای شــهر تهران یکی از 
همین افراد اســت. وی زمانیکه در جلســه 
روز سه‌شنبه شورای شــهر، مهدی چمران 
در صحن، تلاش کرد تا با ســخنانی موضوع  
تصاویر منتشر شــده در مورد بنر معروف را 
شیطنت سیاسی از ســوی مخالفان زاکانی 
جلوه دهد، لب به اعتراض گشــود و ضمن 
انتقاد از چمران و اینکه چرا وی نمی‌خواهد 
ماجرا مشــخص شــود اعلام کــرد که این 
موضوع نیاز به بررسی و پیگیری جدی دارد 
تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد با خاطیان 
آن برخورد شود.عباســی، در این زمینه به 
»هفت صبح« نیز می‌گوید: براســاس آنچه 
منتشر شده و طبق بررسی‌های اولیه انجام 
شده، به نظر می‌رســد چنین مسئله‌ای رخ 
داده است گرچه شــهرداری آن را تکذیب 
می‌کند. اما برای اینکــه بتوانیم با مدرک در 
این مورد اظهارنظر کنیم باید منتظر بمانیم 
تا پرونده‌هایی که تشکیل شــده، منجر به  
صدور پروانه شود. گرچه حتی اگر برای آنها 
پروانه هم صادر شــود باز هم از نظر قانونی 
قابل پیگیری است. از ســویی این رویه‌ای 
که شهرداری در پیش گرفته مصداق عینی 
بی‌عدالتی است که می‌تواند باعث دلسردی و 

بدبینی مردم از مدیریت شهری شود.
وی در نهایت می‌گوید: ببینید، موضوع فقط 
مربوط به چند بنر و چند پروانه نیست؛ بلکه 
به آینده تهران بر می‌گــردد و اینکه اگر قرار 

باشد شهر بدون ضابطه ساخته شود و توسعه 
پیدا کند، مسلما مشــکلات آینده پایتخت 
چندین برابر خواهد شد. این همان مضمون 
بحث من با مهندس چمران در صحن هم بود 

که همگی شاهد آن بودند.

   معاون شهرسازی: همه را تکذیب 
می‌کنم!

اما شاید جالب‌ترین اظهارنظر در این مورد 
به خود معاون شهرسازی برگردد. حمیدرضا 
صارمــی در گفت‌وگو بــا »هفت‌صبح« در 
مورد حاشیه‌های پیش آمده می‌گوید: اصولا 
هرگونه صدور مجوز ساخت و سازی بر اساس 
مصوبات طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج 
که در آن سطح اشــتغال و ارتفاع و... در هر 
پهنه و هر منطقه کاملا مشخص است صادر 

می‌شود و نمی‌توان خلاف آن عمل کرد.  
وی در مــورد اخذ عــوارض و اخــذ آن نیز 
می‌گوید: این عوارض نیز براساس مصوبات 
شورای شــهر و عوارض اعلام شده از سوی 
وزارت کشور در خصوص کسب درآمدهای 
پایدار، دریافت می‌شــود. در واقع ما کاری 

خارج از این چارچوب انجام نمی‌دهیم. 
صارمی در خصوص تصویر منتشــر شده اما 
استدلالی به مراتب جالب‌تر دارد. وی در این 
زمینه می‌گوید: ما هم این تصویر را دیده‌ایم 
ولی منطقه از وجود آنهــا اظهار بی‌اطلاعی 
می‌کرد. ما هم هر چه گشــتیم، مصداق آن 
را  در هیچ نقطه‌ای از شــهر پیــدا نکردیم و 
بنابراین اصلا نمی‌توانیــم وجود آن را تایید 
کنیم! ولــی اگر هم به فــرض، چنین بنری 
وجود داشته اســت، احتمالا به مشوق‌های 
مربوط به بافت فرســوده بر می‌گردد که اگر 
مالکانی اقدام به تجمیع ملک‌هایشان کنند، 
در زمین‌های تا 400 متر یک طبقه و بالای 

400 متر، 2 طبقه تشویقی می‌دهیم. 
معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنین 
در پاسخ به ادعای منتقدانی که می‌گویند، 
بخشنامه دوران جنگ با وجود ابطال از سوی 
دیــوان عدالت همچنان در حال اجراســت 
نیز می‌گوید: این بخشنامه 12 بندی از 22 

شهریور با دستور دیوان متوقف شده است.
به زبان ســاده، صارمی تلویحا تایید می‌کند 
که در طول تقریبا سه ماهی که این بخشنامه 
اجرا می‌شده، شهرداری به علاقمندان، اضافه 

تراکم می‌فروخته است! 
با این حال آخرین جواب وی در مورد اینکه 
در طول این سه ماه، چه تعداد پروانه بر این 
مبنا صادر شده است؟ نیز در نوع خود جالب 
توجه است. صارمی در این مورد می‌گوید: من 
اطلاعی ندارم!  به هر تقدیر به نظر می‌رسد، 
هر چه جلوتر می‌رویم، با قرار گرفتن تکه‌های 
این پــازل تصویر پنهان پشــت آن، بیش از 
پیش نمایان می‌شود. تصویری که شاید به 
مذاق شــهردار و مدیران شهری آن چندان 
خوش نیاید اما می‌تواند سنگ محکی باشد 
برای اعضای شورای شهر تا در صورت اثبات 
این تخلف بزرگ، با متخلفان چگونه برخورد 
کنند؟ برخــوردی از جنــس برخوردهای 
مدیریتــی »لطیف« و یا برخوردی ســخت 
و قهری کــه می‌تواند در چند مــاه مانده به 
انتخابات شوراها، تصویر اعضای شورا را نزد 
افکار عمومی خدشه دار یا برعکس، زیبا کند!

الهه باقری‌سنجرئی  
             هفت صبح

  این‌جا ببینید

تهران گردی اگر چه در ابتدا کاری ساده به نظر می‌رسد اما، 
پایتخت آنقدر مکان‌ها و نقاط دیدنی و گردشــگری دارد که 
انتخاب یکی از آنها به عنوان مقصد گشــت و گذار یک روزه، 
کار ساده‌ای نیست. بنابراین شــاید بد نباشد که هر هفته به 
ســراغ یکی از مناطق تهران برویم تا ضمن آشــنایی با آن، 
نگاهی داشته باشیم به پتانسیل‌های گردشگری و جاذبه‌های 
توریستی و تفریحی‌اش. مقصد اولین تهران گردی ما منطقه 
۲ پایتخت اســت. منطقه‌ای که از ۹ ناحیه تشکیل شده که 
آریاشــهر، گیشا، ســعادت آباد، طرشت، شــهرآرا، شهرک 
ژاندارمری، فرحزاد و شــهرک غرب، مرزداران، برق آلستوم، 
ستارخان، تهران ویلا و همایونشهر از محله‌های شناخته‌شده 

آن محسوب می‌شوند.
این منطقه از جنــوب به خیابان آزادی، از غــرب به بزرگراه 
اشــرفی اصفهانی و بزرگراه محمد علی جناح، از شــرق به 

بزرگراه شهید چمران منتهی می‌شود.

   تاریخچه شکل‌گیری یک منطقه 
قصه منطقه 2 تهران، قصه‌ای است طولانی با ریشه‌هایی که  به 
قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. در گذشته، بخش‌هایی از این منطقه 
مانند فرحزاد و درکه، روستاهایی سرســبز و ییلاقی بودند 
که به لطف آب‌وهوای مطبــوع و رودخانه‌های جاری، محل 
استراحت و تفریح مردم تهران به شمار می‌رفتند. فرحزاد، با 
قدمتی بیش از 1500 سال، زمانی دهکده‌ای کشاورزی بود که 
محصولاتش به بازارهای تهران راه پیدا می‌کرد. با گذر زمان و 
گسترش شهرنشینی، این روستاها کم‌کم به بخشی از بافت 
شهری تهران تبدیل شدند، اما هنوز هم ردپای گذشته را در 

کوچه‌پس‌کوچه‌ها و باغ‌های باقیمانده می‌توان دید.

   محله شناسی منطقه 
این منطقه همانطور که گفته شــد از محله‌هــای معروف و 
قدیمی و نام آشنایی تشکیل شده که در زیر به اختصار نگاهی 
به آنها خواهیم داشت. محله سعدآباد با مجموعه کاخ‌هایش 
که از دوره قاجار به‌عنوان اقامتگاه تابستانی سلطنتی استفاده 
می‌شد، نقشــی کلیدی در تاریخ منطقه ایفا کرده است. این 
مجموعه که بعدها در دوره پهلوی گســترش یافت، حالا به 
یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی تهران تبدیل شده است. 
از سوی دیگر، شهرک غرب در دهه 1340 شمسی به‌عنوان 
پروژه‌ای مدرن و برنامه‌ریزی‌شده شکل گرفت. طراحی این 
محله با الهام از الگوهای غربی و خیابان‌های عریضش، آن را 

به یکی از مناطق لوکس و محبوب تهران بدل کرد. این تنوع 
تاریخی، از روستاهای باستانی تا شهرک‌های امروزی، هویت 

منحصربه‌فردی به منطقه 2 بخشیده است.
ضلع دیگر این منطقه بی‌شــک شــهرک غرب است که در 
گذشته روستایی خوش آب و هوا در شمال غرب تهران بوده 
است. این شهرک در سال 1340 توسط آمریکایی‌ها ساخته 
شده که به دلیل شباهت آن با شهرک‌های آمریکایی شهرک 
غرب نام گرفته است. البته بعد از انقلاب به شهرک قدس تغییر 
نام پیدا کرد اما امروزه مردم با شهرک غرب آن را می‌شناسند. 
درکه نیز همپای دربند، یکــی از قدیمی‌ترین تفرجگاه‌های 
تهرانی‌هاست که کمتر پایتخت‌نشینی را می‌توانی پیدا کنی 
که حداقل یکبار سری به آنجا نزده باشد. محله درکه در منطقه 
دو شهرداری تهران و بخشی از شهرستان شمیرانات می‌باشد. 
این محله به دلیل عبــور رودخانه درکــه از آن و آب‌‌وهوای 
مطبوعش یکــی از مهمترین و قدیمی‌تریــن تفرجگاه‌های 

تهران است. 
محله صادقیه تهران در منطقه 2 شهرداری تهران قرار دارد 
)بخشی از صادقیه در منطقه 5 تهران قرار دارد. محله‌ای در 
غرب تهران که بســیاری آن را با نام آریاشــهر می‌شناسند. 
امروزه شامل صادقیه شــمالی، بلوار فردوس و ارمکان است. 
اینطور کــه از روایات تاریخی مشــخص می‌شــود برپایی 
صادقیه به دوران قاجار برمی‌گــردد. در دوران پهلوی دچار 

دگرگونی‌های زیادی شده و نام آن آریاشهر گشته است. 
محله ســتارخان هم از جمله مناطق معروف تهران اســت که 
در این منطقه قرار دارد. نام قدیمی محله ســتارخان در واقع 
محله تاج بود که پــس از پیروزی انقلاب اســامی این محله 
به نام ســتارخان تغییر نام پیدا کرد، ســتارخان یکی از افراد 
مشروطه‌خواهی بود که در راه تاریخ انقلاب نقش مهمی بر عهده 
داشته است. با گذشت زمان  این خیابان به یکی از خیابان‌های 
شلوغ و پرجمعیتی تبدیل شد که بخش غربی تهران را به بخش 
مرکزی آن متصل می‌کرد؛ اما آبادانی این محله به زمان پهلوی  
باز می‌گردد. در زمان پهلوی به دلیل ساخت تهران ویلا و افزایش 
ساخت و سازها در ستارخان نیز رونق پیدا کرده و همین عاملی 
شد تا این محله ساخته و مدرن شــود. حالا این محله بیشتر با 
مغازه‌های اغذیه فروشی‌اش شناخته می‌شود که شب‌ها پاتوقی 

می‌شود برای دوستداران انواع غذاها. از سنتی تا فست فودها.

   محله طرشت کجاست؟
طرشت در جنوبی‌ترین قســمت از منطقه2 و بین مرز محله 

صادقیه از شمال و خیابان آزادی از جنوب قرار دارد. اگر چه 
تاریخچه دقیق شکل‌گیری این منطقه مشخص نیست؛ اما از 
اندک مناطق تهران بزرگ اســت که آثاری با قدمت بیش از 
دوره قاجاریه دارد. روســتای تاریخی طرشت در کنار مهران 
و تهران از مناطــق مهم در ناحیه شــمالی ری بزرگ بوده و 
سابقه‌ای طولانی در ســکونت دارد که قدمت آن حداقل به 
بیش از هزارسال می‌رسد. در منابع کهن از جمله معجم‌البلدان 
یاقوت حموی تاریخ‌نگار قرن هفتم آمده است: »دوریست به 
ضم »دال« و سکون »واو« و »راء« و »سین« مهمله ساکنه و 
»تا« منقوط، از آبادی‌های ری است و عبداللبن محمد جعفر 
بن محمد بن موســى بن جعفر بن محمد دوریستى« از آن 

برخاسته است.
نام دوریست بعدها بر اثر تغییرات زبانی به درشت و در نهایت 
به طرشت تغییر یافت تا امروز یکی از محلات قدیمی تهران 
باشد، هرچند تلفظ درشت هنوز بر زبان برخی از ساکنان آن 

جاری است.

   بناهای تاریخی طرشت
طرشــت به همان نســبت قدمتش، دارای آثــار تاریخی و 
گردشگری منحصربه‌فردی اســت که برخی از آنها عبارتند 
از بقعه عبداله طرشتی، میدان شاه قاســم، قهوه خانه ناصر 

خان، حمام آسیا و دهها باغ و باغستان توت و دیگر میوه‌ها که 
زندگی در این منطقه را دلپذیرتر می‌کند.

   نقاط دیدنی و گردشگری منطقه 
اما فقط محدود به طرشــت نیســت. بلکه جای جای آن پر 
اســت از نمادهای جذاب شهری و بوســتان‌ها و جابه‌هایی 
گردشگری. برج میلاد با 435 متر ارتفاع بلندترین برج کشور 
و یکی از نمادهای تازه‌ شهری تهران در این منطقه قرار دارد، 
دومین منطقه منحصربه‌فرد دیدنی منطقه 2 شــاید پارک 
ژوراسیک باشد که کمتر به آن پرداخته شده است. این پارک 
که در شــمال غرب پایتخت و در نزدیکی محله سعادت‌آباد 
قرار گرفته، تنها پارک ایران اســت که با به نمایش گذاشتن 
مجسمه‌های دایناســور‌های مختلف، امکان آشنایی بیشتر 
با این موجود عظیم‌الجثه را فراهم کرده اســت. این پارک نه 
تنها برای بچه‌ها، بلکه برای بزرگسالان نیز جالب خواهد بود و 

پارکی است که از دیدن آن پشیمان نخواهید شد.
در کناراین دو نماد مطــرح منطقه، تپه‌های گیشــا، پارک 
گفت‌وگو، پارک پردیسان، پارک شهرآرا، پارک نهج‌البلاغه، 
باغ‌های طرشــت و فرحزاد از مهمترین جاذبه‌های طبیعی 
منطقه 2 می‌باشند که هرساله میزبان گردشگران خارجی و 

داخلی بسیاری است.

بنر  جنجالی تهران
 درباره انتشار تصاویر بنر تراکم‌فروشی در تهران که با واکنش‌ها و تکذیب مسئولان و نقد شورای شهر مواجه شد

 رئیس کمیسیون  شهرسازی شورا:  به نظر می‌رسد چنین مسئله‌ای رخ‌داده است اگرچه شهرداری تکذیب می‌کند. 
منتظر بمانیم تا پرونده‌های تشکیل شده به صدور پروانه برسد
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    حاشیه

    خبر ویژه

قطع رابطه تاجر گردوی  برزیلی  با  پرسپولیسی ها!
تصمیم جدید هوادار متمول: دیگر یک ریال هم به پرسپولیس کمک نمی‌کنم!

تیم ملی، اسیر موج مصدومیت‌ها
بحران مصدومیت در اردوی تیم ملی به حدی است که سرمربی حتی تمرینات تاکتیکی کامل را نتوانست اجرا کند

م.ی هوادار متمول پرســپولیس اسمی اســت که چند سالی 
می‌شود در فوتبال ایران مطرح و نامش سر زبان‌ها افتاده‌‌.

م.ی اهل بندرلنگه است اما تجارت او در زمینه خشکبار، میوه، 
برنج ... و گردوی برزیلی در ایران و امارات و حتی کاناداست.

این هوادار پولدار پرسپوليس از چند فصل پیش و همانطور که 
گفته شد بعد از افزایش قراردادها به عنوان بازوی مالی باشگاه، 
بخشــی از پرداختی‌ها‌ را برعهده‌ گرفت تا در مســیر ترغیب 
بازیکنان برای عقد قرارداد با پرسپوليس، یک مانع مقابل دیگر 

تیم‌ها تلقی شود.
او در هر فصل به تناوب بین 30 تا 50 میلیارد به صورت تقریبی 
برای برای برخی پرداختی‌ها در کنار باشــگاه هزینه می‌کند. 
این در حالیست که به واسطه بخشی از بیزینس م.ی که گفته 
می‌شود صرافی نیز در میان آنها دیده می‌شود، پرداختی‌های 
خارجی این تیم را نیز عهده‌دار است. مخصوصا در زمان لیگ 
قهرمانان و حضور پرسپوليس در امارات، یکی از افراد موردعلاقه 
بازیکنان در رختکن محسوب می‌شود که با پرداختی نقدی و 

ارزی پاداش، هیاهوی ویژه‌ای را بین آنها شکل می‌دهد.
هوادار متمول رابطه بسیار خوبی با یحیی گل‌محمدی داشت 
و در کنار این مربی با شجاع خلیل‌زاده و سروش رفیعی ارتباط 

برقرار کرد اما...

جدال کلامی امیر عابدینی مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس 
با م.ی سبب آن شــده که این تاجر خارج‌نشین تا حدودی از 

کمک کردن به باشگاه مورد علاقه‌اش دلسرد شود.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدت‌هاست م.ی با رضا درویش، 
مربیان و بازیکنان تیم پرسپولیس در ارتباط نیست و حتی پس 
از صحبت‌های امیر عابدینی به دوســتان نزدیکش در امارات 
اعلام کرده اســت: »دیگر حتی یک ریال هم به پرســپولیس 

کمک نمی‌کنم!«
ظاهرا م.ی بیشتر از این بابت دلخور و شاکی شده که مدیران 
و بازیکنان پرسپولیس خیلی خودشان را درگیر ماجرای امیر 
عابدینی نکرده و پاسخی به مدیرعامل اسبق باشگاه در دفاع از 

هوادار متمول نداده‌اند.
البته یکی دو بازیکن همچون ســروش رفیعــی با حضور در 

تلویزیون سعی کرد از م.ی دفاع کند اما موفق به این کار نشد.
برهمین اساس هوادار متمول پرسپولیس یک تصمیم جدی 
گرفت تا دیگر ســری که درد نمی‌کند را دستمال نبندد و قید 

کمک به تیم محبوبش را بزند!
هر‌چند به گفته خود رضا درویش با کنسرسیوم بانکی سهامدار 
پرسپولیس، این باشگاه مثل گذشته خیلی هم به کمک طرفدار 

پولدار نیاز ندارد!

تیم ملی ایران در حالی دیشــب برابر تیم ملی تانزانیا در یک 
بازی دوستانه به میدان رفت که مهدی طارمی کاپیتان و ستاره 

خودش را در اختیار نداشت.
مصدومیت مهدی طارمی خبر بدی بــرای امیرقلعه نویی بود 
چرا که پیش از این سردار آزمون را نیز به دلیل مصدومیت در 

تمرینات تیم شباب الاهلی از دست داده بود.
سرمربی تیم ملی به قدری از این بدبیاری‌های متوالی ناراحت 
بود که در کنفرانس خبری قبل از بازی با تانزانیا و در پاســخ 
به پرســش نماینده اعزامی هفت صبح به امارات، در خصوص 
همین موضوع اظهار داشت: »برای حضور در جام جهانی باید 
تیم کاملی در اختیار داشته باشیم، اما می‌بینیم بازیکنانی مثل 
ســردار آزمون، مهدی قایدی، سیدحسین حسینی، علی قلی 
زاده، مجید حسینی، محمد‌حســین کنعانی‌زادگان، مهدی 

محبی، محمد کریمی و ... مصدوم هستند.«
این تعداد از مصدومان در تیم ملی ایران بســیار نگران کننده 

است؛ اینکه چرا بازیکنان ایرانی این قدر مصدوم می‌شوند؟
در لیگ برتر هم این حکایت صادق است و وحید هاشمیان با 

مشابه همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.
دعوت به تیم ملی و بازی برای تیم ایران، برای هر بازیکنی در 
کشورمان افتخار بزرگی اســت. این موضوع شامل حال همه 
بازیکنان می‌شود. باوجود این شاید، مربیان باشگاهی، همیشه 

دلیلی برای خوشــحالی از حضور بازیکنانش در تیم‌های ملی 
مختلف نداشته باشند. وحید هاشمیان هم شاید در این مقطع، 
احساس نگرانی کند. درست است که او می‌تواند به بالا رفتن 
روحیه و اعتماد به نفس ملی‌پوشــانش در بازگشــت به ایران 
امیدوار باشد؛ ولی باز دلایلی که نگرانش می‌کند، بیشتر است. 
حسین ابرقویی مدافع فیکس پرسپولیس که به تازگی به تیم 
ملی دعوت شده مصدوم است، محمدحسین کنعانی زادگان 

هم همین طور و قس علی هذا!
شاید حق با امیر قلعه‌نویی باشد؛ سرمربی تیم ملی ایران دوست 
دارد ســردار آزمون و مهدی طارمی یکی از بهترین و شــاید 
بهترین زوج تهاجمی خط حمله در آســیا را در بازی با تانزانیا 

در اختیار نداشت.
مهدی قایدی یکی از بهترین دریبل زنان ایران، امارات و آسیا 
هم مدت‌هاست با آسیب دیدگی دســت و پنجه نرم می‌کند 
و محمدحســین کنعانی‌زادگان مدافع فیکــس تیم ملی هم 

همین طور!
علی قلی‌زاده کــه می‌توانســت در زمان ناآمادگــی علیرضا 
جهانبخش به راحتی جای او را پرکند هم وضعیت مشابهی در 
لیگ لهستان دارد و همه این موارد را که با هم جمع می‌زنیم به 
یک بحران می‌رسیم. بحرانی که امیدواریم همچون جام جهانی 

2006 آلمان گریبان تیم ملی ایران را نگیرد.

شوخی، خنده و گپ نیمه جدی با مهدی طارمی  پسر با معرفت بوشهری

 علاقه‌مند همگروهی 
با برزیل هستم!

 امارات یا قطر؟ برایم فرقی نمی‌کرد کدام یک به جام‌جهانی بروند
 

آخرین تمرین تیم ملی برای بازی تدارکاتــی مقابل تانزانیا در 
ورزشگاه اختصاصی شباب‌الاهلی امارات در حالی برگزار شد که 

مهدی طارمی به نظر مصدوم می‌رسید.
ستاره تیم ملی به همراه حســین ابرقویی مدافع تازه اوج گرفته 
پرسپولیس زیر نظر پزشکان تمرین اختصاصی می‌کرد و من از 

پشت سر نگاه می‌کردم و او مرا نمی‌دید.
‌حین تمرین نگاهش برگشت و سلام و علیکی از راه دور کردیم 
و خیلی مزاحم او و تیم ملی نشدم... به همراه سایر همکاران در 
حالی از ورزشگاه محل تمرین تیم ملی خارج شدم که به یاد 10 

سال پیش افتادم؛
لیگ چهاردهــم که مهدی طارمی به پرســپولیس آمده بود. از 
طریق دکتر عبدالصمد دوست خوبم و همشهری مهدی با او آشنا 
شدم و به اتفاق به مدت دو ســال و اندی برای طارمی مصاحبه 

می‌نوشتیم و منتشر می‌کردیم.
یکی دو باری هم به دفتر خبرورزشی آمد و گپ و گفت مفصلی 
داشتیم تا اینکه لژیونر شــد و... آخرین بار در جام‌جهانی قطر و 

نشست خبری قبل از بازی با ولز او را دیدم.
ستاره که نه بلکه فوق‌ستاره شده بود؛ همراه کارلوس کی‌روش 
وارد سالن کنفرانس شد و همه خبرنگاران ایرانی و خارجی ستاره 
پورتو را می‌شناختند. چشــمش به نگارنده افتاد و با همان مهر 
سابق جلو آمد و احوالپرســی کرد تا ثابت کند، هنوز گذشته را 

فراموش نکرده است.
از مهدی طارمی خیلی شــنیده بودم اما نه شــنیده‌ها بلکه به 
دیده‌ها باور داشتم و می‌دانستم یک جنوبی خونگرم و بامعرفت 

است تا سه‌شنبه شب گذشته که...!
اشــتباه نکنید! مهدی طارمی بعد از پیروزی 2 برصفر تیم ملی 
ایران مقابل تانزانیا بعد از مهدی قایدی از جلوی میکسدزون رد 

شد و صدایش زدم؛ مهدی جان! آقا مهدی و...
جلو آمد و سو‌ال پرسیدم اما با خنده گفت از پیام نیازمند بگیرید 
که گفتم گرفتیم و... بعد به شــوخی محمد محبی را صدا زد و 

پرسید: محبی چطور؟ مصاحبه کرده؟ سری تکان دادم و گفت 
»من اما مصاحبه نمی‌کنم!«

پرسیدم: مگر می‌شود؟! باید مصاحبه کنی )باخنده و 
شــوخی( و گفت: »صدا زدی جلو آمدم اما... بازی 

قطر و امارات را نگاه می‌کرد که پرسیدم: دوست 
داری کدام ببرد؟

جواب داد: فرقی نمی‌کند!
از خنــده‌اش فهمیدم مصاحبــه می‌کند و 

ســوال کردم: چرا المپیاکوس؟ چرا یونان مگــر لیدز‌یونایتد و 
ناتینگهام فارست تو را نمی‌خواستند؟!

)‌لبخندی زد و همین که آمد پاسخ بدهد، دوست خوبم محسن 
معتمدکیا مدیررســانه‌ای تیم ملی به جای طارمی جواب داد( 

آقای یکتا فقط سوال درباره تیم ملی!
یخ مهدی هم باز شد و به همه سو‌الات درباره تیم ملی پاسخ داد 
و دست آخر هم پرسیدم: اگر دست تو بود دوست داشتی کدام 
تیم بزرگ دنیا در جام‌جهانــی 2026 با تیم ملی ایران همگروه 

می‌شد؟
پاسخ داد: برزیل!

من می‌دانســتم چرا؟ مهدی طارمی عاشق رونالدوست البته نه 
کریستیانو بلکه رونالدوی اورژینال!

مهدی مثل همه جنوبی‌ها عاشق برزیل، سامبا و فوتبال زیباست؛ 
یک جنوبی خالص و با‌معرفت که نه گذشــته را از یاد برده و نه 

هرگز به طبقه‌اش پشت می‌کند.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

دو ســال قبل رســیدگی به جنایت در یکی از 
خیابان‌های شــرق تهران با اعلام از سوی کادر 
درمان یکی از بیمارستان‌های پایتخت در دستور 
کار تيم جنایی قرار گرفت.در بررسی‌های ابتدایی 
مشخص شــد که مقتول حدودا ۲۷ ساله به نام 
صدرا ساعتی قبل از مرگش در حالی که از ناحیه 
گردن به شدت مجروح شده بود، به بیمارستان 
منتقل شــد. بلافاصله اقدامات درمانی پزشکان 
و پرســتاران برای معالجه و درمان او آغاز شد اما 
به‌رغم تلاش تیم پزشــکی به جهت عمیق بودن 
جراحت وارد شــده، صدرا جان باخت و جســد 
او به ســردخانه بیمارســتان منتقل شد.به این 
ترتیب رســیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شد‌ 
و تحقیقات جهت روشن شــدن راز ماجرا کلید 

خورد.

   اولین تحقیقات 
در بررسی‌های ابتدایی مشــخص شد که صدرا 
در یک درگیری مقابل محل اجاره وســایل تولد 
مجروح شده است.عده‌ای از اهالی محل نیز شاهد 
درگیری مرگبار بودند و جوان ‌۱۸ساله‌ای به نام 

فرید را به عنوان عامل جنایت معرفی کردند.
یکی از شــاهدان ماجرا در اولیــن تحقیقات به 
ماموران گفت:»نزدیک ظهر بود و خیابان تقریبا 
شلوغ بود.از دور دیدم که فرید با یک جوان درگیر 
شــده ‌اما موضوع را چندان جــدی نگرفتم. فکر 
کردم از همین درگیری‌های معمول بین دو جوان 
است.برای همین داخل مغازه خودم رفتم اما چند 
دقیقه‌ای بیشتر نگذشته بود که صدای همهمه و 
فریاد را شنیدم.آنجا بود که متوجه شدم در این 
درگیری یک جوان به شدت مجروح شده ‌ و روز 

بعد هم خبر فوت او در محله پیچید.«
با اطلاعاتی کــه از تحقیقات محلی به دســت 
آمد، نوک پیکان اتهام به ســمت فرید چرخید 
و عملیات پلیسی برای شناســایی و دستگیری 

متهم آغاز شد.

   دستگیری متهم
با انجام عملیات ضربتی پلیس، فرید شناسایی و 
دستگیر شد.او در برخورد ابتدایی با ماموران به 

درگیری مرگبار اعتراف کرد اما در مراحل بعدی 
بازجویی اتهام انتسابی را منکر شد.

متهم ادعا کرد که در جریان درگیری با صدرا از 
محل متواری شده و گفت:»با توجه به مست بودن 
مقتول احتمال دارد کــه او با فرد یا افراد دیگری 

بعد از من هم درگیر شده باشد.«
به‌رغم این ادعا اما به جهت وجود ادله و مستندات 
کافی علیه فرید، با صدور کیفرخواست او در برابر 
اتهام مباشــرت در قتل عمدی قرار گرفت و پای 

میز محاکمه رفت.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی مادر صدرا به عنوان 
تنها ولی دم پرونده تقاضای قصاص متهم را کرد.

ســپس فرید پای میز محاکمه رفت و در دفاع از 
خود گفت:»اتهامم را قبول ندارم.چون روز حادثه 

از محل درگیری گریختم.«
او در توضیح گفت: »مغازه‌ای که وســیله تولد و 
قلیان اجاره می‌داد، شبیه یک قهوه‌خانه کوچک 
بود که برای ما پاتوق شده بود. زمانی که جشن یا 
مهمانی هم داشتیم، از آنجا وسایل مورد نیازمان 

را کرایه می‌کردیم.روز حادثه هم من برای اجاره 
وسایل تولد رفته بودم چون قرار بود همان شب 
تولد یکی از دوستان نزدیکم را جشن بگیریم.در 
حال گپ و گفت با صاحب مغازه بودم که رفیقم 
بود. همانطور که داشتیم خوش و بش می‌کردیم 
ناگهان صدرا ناغافل از پشــت ســر به من حمله 
کرد و شــروع کرد به کتک زدن من.از ظاهرش 
حدس می‌زدم که مست باشد برای همین چند 
بار او را هل دادم تا از ســر راهم کنار برود.اصلا او 
را نمی‌شناختم و نمی‌دانســتم چرا با من درگیر 
شــده ‌ اما فکر کردم در عالم مستی نمی‌داند چه 

کاری می‌کند.«
متهم ادامه داد: »صدرا دست‌بردار نبود و درگیری 
ما به داخل کوچه کشیده شــد و او من را داخل 
جوی آب پرت کرد.همان موقع دو نفر او را گرفتند 
و من به سرعت از آنجا فرار کردم.به سمت دیگر 
خیابان رفتم و سریع ماشین گرفتم و از آنجا دور 
شدم.نمی‌دانم بعد از من با چه کسی درگیر شد 

که این بلا سرش آمد.«
قاضی گفت: »یکی از شاهدان گفته که وقتی تو 
به جوی آب پرت شدی در حالت نیم‌خیز با ‌‌قمه 
بزرگی که همراهت بود، به گردن صدرا ضربه‌ای 

زدی و فرار کردی‌.«
فرید گفت: »من چاقو همراه نداشتم و این اتهام 
را قبول ندارم.اصلا مقتول را نمی‌شناختم و هیچ 
خصومت و کینه‌ای از او نداشتم بنابراین انگیزه‌ای 

هم برای کشتن او نداشتم.«
در این قســمت از رســیدگی یکی از شــاهدان 
ماجرا در جایگاه حاضر شد و گفت:»صدرا و فرید 
هر دو بچــه محل ما بودند و من هــردوی آنها را 
می‌شناختم. مدتی قبل صدرا با دختر جوانی به 
نام ترانه دوست بود که عاشقانه او را دوست داشت 
اما رابطه آنها مکدر شده بود. صدرا متوجه شده 
بود که ترانه با فرید دوست شده است برای همین 
از فرید کینه داشت. روز حادثه متوجه شدم که 
بالاخره صدرا خشمش را ســر فرید خالی کرده 
و با هم درگیر شــده‌اند. وقتی به محل درگیری 
رسیدم آنجا خیلی ازدحام بود و من با چشم خودم 
چیزی ندیدم.یک کارگر افغان که برای دوســتم 
کار می‌کرد آنجا ایستاده بود.از او پرسیدم چه خبر 

شده که او گفت فرید، صدرا را کشت.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و اخذ 

شهادت شاهد، برای صدور رأی وارد شور شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

در تازه‌ترین عملیات پلیس پیشگیری پایتخت، یک زن 
جوان که با ظاهری مردانه در نقش ســرکرده یک باند 
سرقت فعالیت می‌کرد، به همراه سه همدستش در محله 

افسریه تهران دستگیر شد.
ســرهنگ رســول بهرامی، ســرکلانتر ششم پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ، با اعلام ایــن خبر گفت: در 
روزهای اخیر چندین مورد سرقت از داخل خودرو در 
شرق تهران به پلیس گزارش شــد. مأموران کلانتری 
افسریه پس از بررسی محل‌های وقوع جرم و بازبینی 
تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند چهره یکی 
از سارقان را شناسایی و ردپای باندی سازمانی‌افته را 

دنبال کنند.

   نقش زن جوان در عملیات سرقت
در بررسی‌های اولیه مشخص شد ســرکرده باند، زن 
جوانی است که با پوشش پســرانه در محدوده افسریه 
و نواحی اطراف پرســه مــی‌زد و خودروهای هدف را 
شناسایی می‌کرد. او پس از انتخاب سوژه، مشخصات 
خودرو را در اختیار همدستانش قرار می‌داد تا اقدام به 

سرقت محتویات داخل خودرو کنند.
به گفته ســرهنگ بهرامی، این زن پس از هر سرقت، 
اموال به‌دست‌آمده را شخصاً به مالخر می‌رساند و سهم 
پولی حاصل را میان اعضای گروه تقســیم می‌کرد. او 
برای مدتی با تغییر مداوم چهره و لباس، توانسته بود از 

شناسایی پلیس فرار کند.

   عملیات تعقیب و دستگیری
به دنبال سرنخ‌های به‌دست‌آمده، مأموران ‌ در عملیاتی 
هماهنگ به محل اختفای متهمان در یکی از کوچه‌های 
فرعی افسریه اعزام شــدند. هنگام اجرای طرح، یکی 

از اعضای بانــد که در حال ســرقت از 
خودرویی پارک‌شده بود، با مشاهده 
پلیس قصد فرار داشــت اما با رعایت 

قانون به‌کارگیری ســاح از ناحیه پا 
مجروح و در همان محل دستگیر شد.

با بازجویی‌های اولیــه، متهم به چندین فقره 
سرقت اعتراف کرد و دو همدست دیگر خود را که 

در نقش مالخر فعالیت داشتند، معرفی کرد. 
مأموران در ادامه، با عملیات جداگانه هر 

دو نفر را نیز در مخفیگاه‌شان دستگیر 
کردند.

   کشف ده‌ها قلم مال مسروقه
در بازرســی از محل اختفــای متهمان، 

بیش از ۵۸ قلم از اموال سرقتی شامل ضبط 
و باند خودرو، باتری، لاســتیک و ســایر لوازم 
جانبی کشف و ضبط شد. بررسی‌ها نشان داد 
که اعضای این باند بیشتر خودروهایی را هدف 
قرار می‌دادند که در کوچه‌های تاریک و بدون 

نگهبان پارک شده بودند.
ســرهنگ بهرامی در پایان ضمن تشکر از 
همکاری مردم در شناسایی سارقان گفت: 
»از شهروندان تقاضا داریم خودروهای خود 
را حتی‌الامکان در پارکینگ‌های شخصی 
یا عمومی پارک و از توقف در معابر تاریک 
و خلوت به‌ویژه در ســاعات پایانی شــب 

خودداری کنند.«
به گفته او، تحقیقات برای شناسایی دیگر 
اموال سرقتی و مال‌باختگان همچنان ادامه 

دارد.

 متهم در دادگاه اتهام خود را انکار کرد و گفت مقتول را نمی‌شناسم

جنایت عاشقانه در محل فروش وسایل شادی

پایان مخفی‌کاری زیر خودرو با دستبند پلیس
در عملیــات تعقیب و گریز پلیس پیشــگیری 
پایتخت، مردی که در حال ســرقت لوازم داخل 
خودرو بود، پس از فرار و مخفی شــدن زیر یک 

خودرو، دستگیر شد.
ســرهنگ محمد افشار، ســرکلانتر دوم پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ، در تشریح جزئیات این 
ماجرا گفت: مأموران کلانتــری ۱۳۸ جنت‌آباد 
هنگام گشــت‌زنی هدفمند در محــدوده غرب 
تهران، به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک 
شــدند که راننده آن با توقف‌های مکرر در کنار 

خودروهای پارک‌شده در حال زاغ‌زنی بود.
به گفتــه این مقــام انتظامی، اســتعلام پلاک 
خودرو مشــخص کرد راننده سابقه‌دار بوده و در 

پرونده‌های متعدد سرقت سابقه دارد. مأموران 
برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند اما سارق با 

مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد.
در حالی که مأموران چندین بار دســتور ایست 
دادند، متهم بدون توجه به هشــدارها با سرعت 
بالا و حرکات خطرناک به مسیر خود ادامه داد. 
لحظاتی بعد در یکی از خیابان‌های فرعی، خودرو 
به علت سرعت زیاد از کنترل خارج و واژگون شد.

پس از واژگونی، متهم از خودرو خارج شــد و در 
حالی که مجروح شده بود، تلاش کرد به‌صورت 
پیاده فرار کنــد. او برای مدتی خــود را در زیر 
یکی از خودروهای پارک‌شــده پنهــان کرد اما 
با جست‌وجوی گســترده مأموران و استفاده از 

شگردهای پلیســی، در همان محل شناسایی و 
بازداشت شد.

در بازرسی اولیه از خودروی متهم، سه دستگاه 
ضبط خودرو که پیش‌تر ســرقت شــده بودند 
کشــف شــد. متهم پس از انتقال به کلانتری، 
در بازجویی‌ها بــه چندین فقره ســرقت لوازم 
و محتویات خــودرو، موبایل‌قاپــی و جیب‌بری 

اعتراف کرد.
سرهنگ افشــار در پایان از شهروندان خواست 
خودروهای خــود را به تجهیــزات ایمنی نظیر 
قفل فرمــان و دزدگیــر مجهز و از قــرار دادن 
اشیای قیمتی یا مدارک شخصی داخل خودرو 

خودداری کنند.

سرقت‌های دختر جوان با تیپ پسرانه



pr@7sobh.com
www.7sobh.com

کد پستی 1988644351 
شماره پيامك: 09202001707
  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

دبیر حوادث:  فاطمه شیخ علیزاده 
 دبیر بین‌الملل:  رامتین لطیفی

دبیر صفحه‌آخر:  مرتضی کلیلی
تحریریه ورزش:  مهدی هژبری و مهدی یکتا

 ویراستار:  فرزانه اختیاری 

صاحب امتیاز : شرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئول:  امیر تاجیک
زیرنظر :  شورای سردبیری
مدیر هنری :  وحید غفاری

اذان صبح: 04:48|‌ طلوع آفتاب: ۰6:11| اذان ظهر: 11:49| غروب آفتاب: 17:27 |‌ اذان مغرب: 17:45 دبیر فرهنگ و هنر :  بابک نبی

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- نوعی شکنجه- مسافر

2- شخص لاغر اندام- توقف و درنگ کردن
3- ضمیر ســوم شــخص مفرد- خدای 

درویش - حنا- شخصیت و ذات
4- لــوس و ازخودراضی- شــامل همه 

می شود- مرد دلاور- چسبیدن به چیزی
5- از کلمات پرسشــی- مرجــان- زن 

گندمگون
6- رهبر قوم کارتاژ- تنگه-  مایه حیات

7- پراکنــده کــردن- روانه کــردن- از 
ورزش های آبی

8- گدایی کردن- موافق- شکوه و عظمت
9- پول نقد- ســیاره زحل- بانگ جانور 

درنده
10- علامت مفعولی- سنگدل و بی رحم- 

هنگام سحر
11- زدنی بــه بیمار!- گیــاه رنگی-  الهه 

عشق و زیبایی
12- بسیار درخشان- کوچک و ظریف- 

کشنده بی صدا- دختر لاتین
13- ســلام و تحیت-  آن را در دســت 
پستچی ببینید - کالای دست نخورده- 

رطوبت
14- خفته- صاحب کار

15- زیرکی و هوشــمندی- از شهرهای 
استان کرمان

عمودي
 1-  به طوری که- اپرای جاکومو پوچینی

2- شرکت خودروســاز کره ای- رمانی از 
هنریک سینکیه ویچ

3- ســفید آذری- ماشــین را به حرکت 
درمی آورد- پرَ گشودن و پریدن پرندگان

4- تقویت امواج رادیویی-  سبز روشن- 
پرنده دریاچه- ظرف روغن

5- چیدنی از درخت- خشــکی- مریض 
نیست-  شمای بیگانه

6- حرف انتخاب- پول نامشروع-  وسیله 
درو- حالت بیزاری که از دیدن چیز ناپسند
7- فحش و ناسزا- تندرستی- پوچ و خالی

8- نظر دوختــن- دشــواری و تنگی- 
بردباری کردن

9- خودرویی ایرانی- شهری در فرانسه- 
خرابکار اینترنتی

10- از ماه های ســریانی- پرنده شــبیه 
مرغابی- نگهبانی- کلام انزجار

11- معاون هیتلر- منافذ پوستی- خطاب 
بی ادبانه-  ماه سوم از سال میلادی

12- جــواز- تــرش و شــیرین- کمپ 
سربازان- لباس آخرت

13- امدادرســانی- نوعــی پرنده خوش 
صدا- ردیف قالی

14- دریای سه قاره- چشم انداز
15- مراجعه به آرای  عمومی- پیرو دین اسلام 

ج

رز

غ

خ
ق

ك

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     

123456789101112131415
گنشفرتاسسرراى1
رفنتگنرتفهىاقا2
دىاوفهتىراورل3
استلمازىمرات4
نىحوسىهزاضرا5
ماتتخاركشان6
اپاكدادوهدعاق7
للمهللاحوربمب8
فوشكمهوىجتاهل9
تىواسردنلىس10
هوشرنمىانىسم11
دنهاگشرتسبلد12
اىرجاتسمرختسا13
ىوضترمهناخوولو14
امنباردنارتهم15

۱ ۷ ۳ ۶ ۵ ۸ ۲ ۹ ۴       ۳ ۶ ۴ ۹ ۵ ۱ ۸ ۷ ۲ 
۸ ۲ ۴ ۳ ۷ ۹ ۱ ۵ ۶       ۷ ۹ ۸ ۲ ۳ ۶ ۵ ۱ ۴ 
۶ ۹ ۵ ۲ ۴ ۱ ۳ ۸ ۷       ۵ ۱ ۲ ۸ ۴ ۷ ۶ ۹ ۳ 
۲ ۵ ۸ ۹ ۶ ۳ ۷ ۴ ۱       ۶ ۸ ۵ ۳ ۷ ۲ ۹ ۴ ۱ 
۹ ۳ ۷ ۸ ۱ ۴ ۵ ۶ ۲       ۹ ۲ ۷ ۶ ۱ ۴ ۳ ۵ ۸ 
۴ ۶ ۱ ۵ ۲ ۷ ۸ ۳ ۹       ۴ ۳ ۱ ۵ ۹ ۸ ۷ ۲ ۶ 
۷ ۱ ۶ ۴ ۳ ۵ ۹ ۲ ۸ ۶ ۵ ۷ ۱ ۴ ۳ ۷ ۸ ۵ ۲ ۶ ۹ 
۵ ۴ ۹ ۱ ۸ ۲ ۶ ۷ ۳ ۱ ۸ ۴ ۲ ۵ ۹ ۱ ۶ ۳ ۴ ۸ ۷ 
۳ ۸ ۲ ۷ ۹ ۶ ۴ ۱ ۵ ۲ ۹ ۳ ۸ ۷ ۶ ۴ ۲ ۹ ۱ ۳ ۵ 
            ۱ ۹ ۴ ۷ ۶ ۲ ۵ ۳ ۸             
            ۸ ۳ ۶ ۴ ۱ ۵ ۹ ۲ ۷             
            ۲ ۵ ۷ ۹ ۳ ۸ ۶ ۱ ۴             
۱ ۵ ۹ ۴ ۷ ۸ ۳ ۶ ۲ ۵ ۴ ۹ ۷ ۸ ۱ ۲ ۴ ۹ ۳ ۶ ۵ 
۶ ۸ ۷ ۹ ۲ ۳ ۵ ۴ ۱ ۸ ۷ ۶ ۳ ۹ ۲ ۶ ۱ ۵ ۴ ۸ ۷ 
۴ ۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۷ ۸ ۹ ۳ ۲ ۱ ۴ ۶ ۵ ۸ ۳ ۷ ۱ ۹ ۲ 
۹ ۷ ۴ ۲ ۵ ۶ ۱ ۳ ۸       ۲ ۴ ۷ ۹ ۸ ۶ ۵ ۳ ۱ 
۸ ۱ ۵ ۳ ۴ ۷ ۲ ۹ ۶       ۹ ۳ ۶ ۵ ۷ ۱ ۲ ۴ ۸ 
۲ ۶ ۳ ۸ ۹ ۱ ۴ ۵ ۷       ۵ ۱ ۸ ۴ ۲ ۳ ۹ ۷ ۶ 
۳ ۲ ۱ ۶ ۸ ۴ ۹ ۷ ۵       ۱ ۲ ۳ ۷ ۹ ۸ ۶ ۵ ۴ 
۵ ۹ ۶ ۷ ۳ ۲ ۸ ۱ ۴       ۶ ۷ ۹ ۱ ۵ ۴ ۸ ۲ ۳ 
۷ ۴ ۸ ۵ ۱ ۹ ۶ ۲ ۳       ۸ ۵ ۴ ۳ ۶ ۲ ۷ ۱ ۹ 

 

  
 

  ۲ ۹   ۱ ۳ ۸ ۶           ۴ ۷   ۳ ۸ ۶ ۹   
۷     ۵         ۹       ۲     ۵         ۱ 
۸     ۶         ۲       ۹     ۶         ۴ 
۳           ۵ ۱         ۸           ۷ ۶   
۱       ۲       ۴       ۳       ۷       ۸ 
  ۷ ۸           ۶         ۹ ۶           ۲ 

۶         ۱     ۳       ۶         ۵     ۳ 
۴         ۶     ۱       ۵         ۴     ۶ 
  ۳ ۱ ۸ ۷   ۶ ۹     ۳     ۲ ۱ ۸ ۶   ۹ ۵   
                  ۳   ۵                   
                ۴       ۳                 
                  ۷   ۲                   
  ۵ ۱   ۴ ۸ ۹ ۶     ۸     ۴ ۳   ۵ ۹ ۸ ۶   

۷     ۶         ۲       ۸     ۷         ۹ 
۲     ۷         ۸       ۷     ۴         ۵ 
۵           ۴ ۲         ۱           ۲ ۸   
۹       ۵       ۶       ۶       ۱       ۴ 
  ۲ ۷           ۱         ۷ ۸           ۳ 

۶         ۷     ۴       ۹         ۵     ۲ 
۸         ۱     ۳       ۳         ۱     ۸ 
  ۳ ۲ ۹ ۶   ۸ ۷           ۸ ۷ ۲ ۳   ۹ ۵   

 

  
 

 اثر دیدنى 
پست فطرتسالخوردهشیراز

انفصال  مرکز ایالت 
میشیگان

 لباس کهنه 
حسن شهرتو کارکرده

مرکز ایالت 
آریزونا

 بزرگى قد 
و مقام

موش رایانه!
 نشانى 
ترسیمى

وسیله 
احتیاطى

الفباى  
موسیقى

رده اى از 
مخفىحیوانات

 دفتر خلاصه 
نامه هاى 

رسیده

 چشم روشنى عروس

 اسب  ریختن آب
اسکندر کبیر

کوچکترین
ساکن و 
بى حرکت

ضرورى و 
بدشگونىلازم  از جنس 

فلزبادیه
پیامبر

دوش و 
کتف

 باطل 
کردن

 راندن 
مزاحم

از شهرهاى 
 نوعى ظرفایتالیا

طرف و میان و وسط
جهت

شما و مننمایش

ضبط
 تک آوایی

  رو به پایین

 

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع
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6 حرفي :
 بازوکا
تواریخ
رهاورد

ماردوش

7 حرفي :
 زبردستی
مدیتیشن

8 حرفي :
اگوست کنت

 کارولینا
مادربورد
ویکتوریا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر
‌»‌من فیلم نساختم چون نمی‌خواستم دروغ بگویم؛ وقتی نمی‌شود حقیقت را گفت، سکوت بهتر است«؛ ‌‌ناصر تقوایی ‌‌متولد 1320 
در آبادان. خالق ‌فیلم‌های مشهور ناخدا خورشید و بادجن و اربعین و سریال دایی‌جان ناپلئون. ‌تقوایی ‌‌سال 1346 با شهرنوش 
پارسی‌پور ازدواج می‌کند. همسرش داستان‌نویس و یک دختر تهرانی ‌۲۲ساله بود و دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران‌. سال ‌۱۳۵۲پس از شش سال زندگی مشترک‌، ناصر و شهرنوش ‌‌از هم جدا می‌شوند؛ تقوایی ‌۳۲ساله و پارسی‌پور ‌۲۸ساله.‌ 
یک پسر به نام »علی« ثمره این ازدواج نافرجام است. ‌در تصویر، ناصر تقوایی را در کنار هدیه تهرانی در پشت صحنه‌‌ فیلم سینمایی 
کاغذ بی‌خط در سال ۱۳۸۰ می‌بینید که ‌توسط محمد فوقانی عکاس ثبت شده است. کاغذ بی‌خط بهترین فیلم تقوایی است؛ با بازی 
هدیه تهرانی‌ و خسرو شکیبایی. آخرین فیلمی که تقوایی جلوی دوربین برد.

  قاب تاریخ
‌ دختر لهستانی در کوه‌های فارس‌ - سال ‌1321؛ ‌ بعد از حمله آلمان نازی و شوروی به لهستان در سال ۱۹۳۹، 

بیش از یک‌ونیم میلیون لهستانی به اجبار به اردوگاه‌ها و تبعیدگاه‌های سیبری و آسیای میانه فرستاده شدند. 
باامضای پیمان سیكورسکی مایسکی )۱۹۴۱( میان دولت در تبعید لهستان و شوروی، آزادی بخشی از زندانیان 

لهستانی فراهم شد. این افراد‌ شامل زنان، مردان، سالمندان و کودکان، به دنبال راهی برای فرار از شرایط 
سخت سیبری بودند. در سال ۱۹۴۲، حدود ۱۲۰هزار لهستانی از طریق آسیای میانه وارد ایران شدند. در تهران 

دوشان‌تپه، یوسف‌آباد، سرخه‌حصار و محوطه دانشکده فنی هواپیمایی از سکونتگاه‌های موقت لهستانی‌ها 
‌‌بود. سرخه حصار محل نگهداری پیرزنان و پیرمردان بود و یوسف‌آباد محل نگهداری سه هزار کودک لهستانی‌‌ 
اما بسیاری از آنها در بندر انزلی، اهواز و سپس شهرهای اصفهان‌ و کرمانشاه هم مستقر شدند. ایرانی که در آن 
دوران با وجود مشکلات اقتصادی و قحطی، صمیمانه پذیرای این آوارگان شد. ‌اصفهان به‌ویژه به عنوان »شهر 

کودکان لهستانی« شناخته شد‌. این کودکان در ‌۲۱خانه در اصفهان مسقر شدند. در امتداد خیابان چهارباغ، 
یا همان شاهراه اصلی اصفهان، پنج »خانه لهستانی« وجود داشت. همچنین لهستانی‌های مهاجر در ایران در 

هفت قبرستان اختصاصی در شهرهای تهران، بندرانزلی، اصفهان، مشهد و خرمشهر دفن هستند. در قبرستان 
دولاب در جنوب شهر تهران نزدیک به دوهزار نفر مهاجر لهستانی دفن شده‌اند.

قاب امروز 3
کله‌قندی‌های لعنتی، جناب سرگرد صبور و جولان موتورسواران بی‌گواهینامه؛ می‌خواهم از خاطره گواهینامه یک روزه موتورسیکلت برای‌تان بنویسم. روزی که برای 
ثبت‌نام به یکی از مراکز آموزش و آزمون موتورسیکلت در غرب تهران رفتم و آقای مهرآبادی کاردرست و کاربلد با‌حوصله ‌‌توضیح داد برای کسانی که مثل من فرصت 
شرکت در کلاس‌های آموزش چند روز‌ه را ندارند، این طرح خیلی خوب است. مهرآبادی از آن مسئولانی است که در کمتر اداره‌ای می‌توان نمونه آنها ‌را یافت؛ پیگیر و 
دقیق و بااخلاق. اما گواهینامه یک روزه به چند ساعت و همین سادگی ختم نمی‌شود؛ ‌واقعا باید یک روز قید کار را بزنید و مرخصی بگیرید و البته به شرطی که همان 
روز هم ‌لطف کا‌ئنات شامل حالتان هم بشود و کمی تسلط به موتورسیکلت داشته باشید و درنهایت اسیر یک افسر سختگیر نشوید‌. خب انصافا من در این روز با یک 
جناب سرگرد حرفه‌ای و خوش‌ذوق و صبور مواجه شدم. جناب سرگردی که با آن عینک ریبن خفنش ‌و فیس سینمایی‌طورش استرس شرکت‌کنندگان را چند برابر 
می‌کرد. چرا گفتم صبور، به این دلیل ‌که هر چند دقیقه یک بار می‌گفت‌ سیستم قطع است و به خاطر نبودن آنتن یا اینترنت در محلی که آزمون گرفته می‌شد، بنده خدا 
از زیر سایه‌بان محل استقرارش بلند می‌شد و زیر تیغ آفتاب با بلند کردن گوشی در هوا، دنبال امواج آنتن می‌گشت و از این قضیه هم هیچ شکایتی به لب نمی‌آورد. خب 
برای من و کسانی که با اسکوترهای اتوماتیک موتورسواری یاد گرفته‌اند، عبور از بین کله‌قندی‌ها با موتورهای نه‌چندان سرحال‌‌ دنده‌ای به شدت سخت است. تسلط 
همزمان بر گاز و کلاچ و ترمز پایی، کاری بس سخت است‌ )خدا ازت نگذرد سی‌جی 125(. خب همین هم باعث شد در اولین آزمون رد شوم و یک مرخصی دیگر برای 
هفته بعد بگیرم و احتمالا آقای‌ مدیرمسئول روزنامه هم شاکی شود! ببخشید دیگر قول می‌دهم اینبار قبول شوم‌ اما نکته قابل تامل اینجا بود که در روز آزمون، همه 
شرکت‌کنندگان با موتورسیکلت‌های خودشان آمده بودند. خیل عظیم موتورسواران بی‌گواهینامه که خیلی‌ از آنها چندین سال بود به شکل حرفه‌ای موتورسواری 
 می‌کردند و اما روز آزمون اسیر آن کله‌قندی‌های شوم می‌شدند و مردود... از هرچی قند و کله‌قندی متنفرم... 
ببخشید یاد سعید عبدولی در المپیک افتادم...

قاب امروز 1
در ادامه  معرفی بانوان ورزشکار کشورمان به ‌فاطمه صالح‌آبادی کمک داور برازنده فوتبال در لیگ‌برتر 
بانوان می پردازیم؛ در دیدار تیم آوا مقابل خاتون بم که با برد بمی‌ها پایان یافت. عکاس: فاطمه شمس.

قاب امروز 2
عکس دوم 
معرفی ورزش 
بانوان  امروز 
متعلق است به 
خانم هستی 
سهرابی‌فر. دختر 
فوتبالیست و 
دفاع راست تیم 
ملی فوتبال زنان 
و تیم ‌‌همیاری. 
هستی 24ساله 
و متولد سنندج 
است .
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